
 

 
 
 
 
 
 

 کتب عرفان و تصوفگرایی در م شیطان
 *سید علیرضا موسوي

 چکیده
 بـهراجع صوفیانفرد بهدیدگاه منحصر ،یکی از بارزترین وجوه انحرافی در تصوف

 یاز باورھـاآنـان  ۀبا اعتقاد توحید بـوده و دوری اندیشـ مخالفابلیس است که 
مخصـوص بـه  ،. دیدگاه صوفیان در باب تقـدیس ابلـیسدھدمی نشان را اسلام
. در ایـن نوشـتار آید یاعتقادی فراگیر به شمار م و نیست از تصوف صیخا ۀفرق

 ۀاز ھمان ابتدای پیدایش فرق ،تقدیس ابلیس و تطورات آن ۀسیر تاریخی اندیش
 ھای یـهعربی واکاوی گشته و مبـانی و پاصوفیان توسط حسن بصری تا عصر ابن

بـا  هولـین مواجھـمورد بررسی قرار گرفته است. صوفیان در ا ،نظری این اندیشه
تکبر و ضـلالت را از او ، جبرگرایی اشعری، صفاتی مانند کفر ۀابتدا بر پای ،ابلیس

بــا را،  از فرمــان خداونــد بــرای ســجده بــه حضــرت آدم زدوده و ســرپیچی وی
ریـزی مبـانی سـلوک با پایه ،مجبوربودن او توجیه کردند. در قرن سوم و چھارم

 در ،ابلیس ۀبخشیدن به چھریان با قداستعاشقانه توسط حلاج و پیروانش، صوف
برآمدند  به سوی خداوندصدد معرفی او به عنوان یک الگوی طریقتی در سلوک 

و عمــل خــلاف شــرع وی را در چــارچوب ســلوک طریقتــی، امــری ممــدوح و 
وحـدت  ۀبا طرح اندیشـ ،عربی در قرن ششمالدین ابنییپسندیده دانستند. مح

فـردی در نظـام بلـیس را در جایگـاه منحصـربهتقدیس ا ۀلئوجود، مس ۀشخصی
توجیھـات جدیـدی از  ،بینی صوفیان قرار داد و بر ھمین اساسمعرفتی و جھان

به حضرت آدم مطـرح گردیـد. در نظـام  ۀ ابلیسجانب صوفیان برای ترک سجد
فکری وحدت وجود، ابلیس و شیاطین به عنوان بارزترین مظاھر برای برخـی از 

 گرفتند. یمورد تقدیس و تمجید قرار م ،اسما و صفات الھی
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 مقدمه
اعتقادی موجود در دنیا، منفورترین آنھا کسانی ھستند که  یھا از میان تمام نحله

منبع  ترین یمن با تمجید از عظپرستا. شیطانشوند یپرست شناخته مبه عنوان شیطان
بـه عنـوان قـدرتی  آنیعنی ابلیس، و پرسـتش و تبعیـت از ، خباثت در عالم آفرینش

دینی قرار گرفته و از آنھـا بـه  ھای یانعظیم و مؤثر در جھان، ھمواره مورد تقبیح جر
به ھمین جھت است که  .کنند یانحراف و حماقت یاد م، عنوان بارزترین نماد جھالت

بینی خود، بیش از ھـر در ترسیم نظام معرفتی و جھان ،عقیدتی ھایمکتبدام از کھر
خــود بــا  اعتقــادی ۀچیــز بــه کیفیــت تقابــل خــود بــا ابلــیس پرداختــه و بــه فاصــل

. اسلام نیز ھمانند دیگر ادیان ابراھیمـی، بـیش دارند اذعان و اعترافان، پرست شیطان
پرداخته و در کیفیت مبارزه بـا نیروھـای از ھر آیین دیگری به تقبیح و تکفیر ابلیس 

اما با کمال تعجب، شاھد بروز نوعی از  .راھکارھای متعددی ارائه داده است، شیطانی
پرسـتی خاصـی کـه رھبـران شـیطان یم؛ا اسلام بـوده ۀپرستی افراطی در بدنشیطان
 .کنند یآن را رھبری م ،تصوف

را به عنوان یک کالای  خود ،قرن دوم ھجری قمری ھای یمهجریان تصوف در ن
داد،  به ابلیس از خود بروزکه راجع خاصیبه دامان اسلام انداخت و با دیدگاه  ،وارداتی

 .طرد شد ،و شریعتمداران عالمان مسلمانخیلی زود از جانب 
ابلیس از ننگ کفر و تکبر  ۀصوفیان در ھمان اوان پیدایش، به دنبال تطھیر چھر

 ؛بر اعتقاد خود پافشاری کردند ،شدنحد مرگ و سنگسارسرتا  ،برآمده و در این راستا
در شـان دیدگاھ ،القضـات ھمـدانیج و عینل قتل حلاّ یاند یکی از دلا نوشته کهچنان

-شـبھه، با طرح مبانی نظـری ی،ا در ھر دوره باب ابلیس بود. صوفیان تلاش کردند
 .دین عالم قرار دھندبرترین موحّ  ۀل ذوقی متنوع، شیطان را در زمریو دلا یعقل ھای
 ای یشـهپاو را رنـد عاشـق ،کردن ابلیس بر مرکـب عشـق و ایثـارگاھی با سوار آنان

 ۀپایـ بـر نیـز چنـدی بعـد .در آسمان دانسـتند ل خداتوصیف کرده و بدیل رسول خدا
در . به وی ردای ھدایتگری و خلقـت نـورانی پوشـاندند ،اشعری یا عرفانی گراییجبر

الھی، ابلیس را به عنـوان  یگذاری نظام اسماعربی و پایهبنبا ظھور ا ھم آخرین قدم
ربوبیـت و  ۀمعرفـی کـرده و تـا مرتبـ »المضـلّ «و مظھر اسـم ، یکی از تجلیات خدا
 در نظام آفرینش ارتقا بخشیدند. را الوھیت، جایگاه او
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تـرین مھـم گیرد کـه یمتعددی صورت م ھای یهبا توج ،تقدیس ابلیس در تصوف
 :باشدمیرد ذیل چھار موآنھا، 
منجر به  ،بود و این عشق اوعاشق خدا و فانی در ذات  ،ابلیس :سلوك عاشقانه .۱

و  بـود زیرا دیدگانش را بر غیرخـدا بسـته ؛نافرمانی از سجده به غیر او شده است
-چـرا ؛ممدوح و پسندیده است ،پس این نافرمانی دید. یخلایق را لایق سجده نم

 .خیزد یاز عشق برم که
امری حتمی و قضای مسـلم الھـی  ،شدن ابلیس از درگاه خدامطرود :ییجبرگرا .۲

طور ھمان .ھیچ راه گریزی از قضای حتمی و مشیت محتوم الھی نداشت اوبود و 
سعادت و شقاوت خود اختیـاری ندارنـد، ابلـیس نیـز ، ھا در اعمال که دیگر انسان

 تن دھد. ،به این خواسته که ناچار بود
م حضرت حـق محسـوب نماینده و کلب معلَّ  و کارگزار ،یسابل :مقام کارگزاري .۳

 ،طور که ملائکـه. ھمانکند یخوب و بد را از ھمدیگر جدا م یھا و انسان شود یم
دعوت بـه  وند،ابلیس نیز طبق دستور خدا کنند، یدعوت به خیر م ،به خواست خدا

 متمایز گردند. ،تا جھنمیان و بھشتیان کند یشر م
مکر و اغوای حضرت حـق  ۀنتیج ،ابلیس از بارگاه الھی شدنرانده :اغواي الهی .۴

به ابلیس دستور داده بود که بر غیـر  ،در نھان و خفا ،بدین بیان که خداوند .است
بـر  بنـا ،اما در ظاھر امر و در منظر ھمگان، ھنگامی کـه ابلـیس ،او سجده نکند
ر گرفت و مطـرود و به آدم سر باز زد، مورد مکر الھی قرا هاز سجد ،دستور خداوند

 عزیز و محبوب دانسته شد. ،ملعون گردید و حضرت آدم

 حسن بصري و ابلیس
ه بـ ،اسـلامی ۀتصوف در جامع ۀزمان با انعقاد نطفھم ،نگرش موحدانه به ابلیس

 ،ابلیس از ننگ تکبـر و کفـر برآمـد ۀاولین فردی که در صدد تطھیر چھر .وجود آمد
 ھـایسلسـلهاتفـاق بهشخصی که قریب ؛وف بودگذار جریان تصبنیان 1،حسن بصری

 2.رسانند یو مه اسند طریقتی خود را ب ،اعم از سنی و شیعه ،صوفیه
                                                                 

، الإحتجـاج احمد بن علی، ،یطبرس موسوم است؛ ر.ک:» سامری امت اسلام«علما، وی به  در بیان برخی از. 
 اند. حسن بصری را سامری امت اسلام لقب داده منینیرالمؤمنین: ام١٧٢ /١ 

 ،اغتشاشـایه اسـت ۀذھبیـ ۀمؤسس فرق ،آبادیکه از ارادتمندان به سید عبدااللهّٰ برزش ،یی. حافظ حسین کربلا
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ابلـیس  ۀبه زدودن غبار از چھـر ،با کمال احتیاط، بودن این تفکربه دلیل نوپاوی 
از ابلیس دفـاع  یا به گونه ،بیشتر این تفکرمشغول شد و ترجیح داد برای بسط ھرچه

شرارت  نمادو  ،دین و مسلمین که ھمواره ابلیس را سرآمد دشمنان بشر ۀتا جامع کند
لذا با رعایت تمام ایـن  .گیری تندی نداشته باشندعلیه او موضعبر ، دانست یو بدی م
 .کوشیداسلام  ۀتزریق این اندیشه در بدن ھا برای یتحساس

بـه آدم،  هجریـان سـجددادن ابلیس در جلوهگناهدر راستای بی ابتداحسن بصری 
 :بیان داشته استو  هقائل شد روشنگری ۀجنبنورانیت و برای ابلیس 

ــ ــود را ب ــور خ ــیس ن ــر ابل ــده اگ ــق نمای ــودى و  ،خل ــه معب ــه او را ب ھم
 1بپرستند. خدایی

 ،ق خـدایـتنھا مخصـوص برتـرین خلا ،نورانی در قاموس ادبیات اسلامی خلقت
عصمت از گناه و عـدم راھیـابی ، پاکی مانند معصومین و فرشتگان است و به مفھوم

قول به خلقت نوری ابلیس،  2.ھرگونه ظلمت و تاریکی به آن ذوات مقدسه اشاره دارد
قلمـداد الـذات ملائکه و مخلوقات نورانیّ  ۀرتبکه او ھم شود یبه طور تلویحی سبب م

 .شودنیز بار  اوبر ، و ھمان صفات شود
 یھا لـیس، راھـی را گشـود کـه در سـدهحسن بصری با اشاره به وجه نـورانی اب

نتوانست بـه لـوازم خلقـت نـوری  او. گرچه دادندقرار  پیامبرپیامبر ۀرتبھم او را ،بعدی
جا افتاد و گوش مردم بـا  تقدیس ابلیس ۀاما در قرون بعد که نظری ،ابلیس اشاره کند

 مکـرمرسـول اکـر ۀرتبـابلـیس را ھـم، القضـات ھمـدانیاین تفکرات آشنا شد، عین
 3.داد قرار

را تجلـی نـور ابلـیس و  زمـینو  ھاآسمان، تمام تر یحالقضات در کلماتی صرعین
 معرفی کرده است. ل خدارسول خدا

                                                                                                                                    
 ،روضـات الجنـان. »پیوندد یم ریماند که اکثر سلاسل درویشان به شیخ حسن بصریمخفی ن«: نویسد می
٣٧٢/ ٢. 
، القضات ھمدانی،ین. ع  .٢١١، ص تمھیدات عبدااللهّٰ
ُ تَبَارَكَ وَ تَعَالیَ«: ٦٠٩ /٢، یحضره الفقیه من لا، صدوق، محمد بن علی.  دُ  :قَالَ االلهّٰ اً وَ عَلیِّ   خَلَقْتُكَ   إِنِّي !یَا مُحَمَّ

بـن یعقـوب،  محمـد ،؛ کلینـی»نُوراً یَعْنيِ رُوحاً بلاَِ بَدَنٍ قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَ سَمَاوَاتيِ وَ أَرْضِي وَ عَرْشِي وَ بَحْـرِي
 .٤٣٩ /٢، کافی

، القضات ھمدانی،ین. ع  .٢٦٧ ص، تمھیدات عبدااللهّٰ
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 جبرگرایی حسن بصري
کلامـی حسـن بصـری  ھـایدیـدگاهرا بایـد در  جبرگرایـی  یشـۀعلت بـروز اند

شـناخت شـاگردان مکتـب او و  ،حسـن بصـری یھا نامـه ۀکنیم. بـا مطالعـ جستجو
کـه  دریافـت تـوان یم ،مـروانامیه و بنیبنی حاکمانوی با  ۀمدام و پیوست ھمکاری

شخصـی  .بوده اسـت »گراییجبر« ۀج اندیشو مروّ  »قدریه«از بزرگان  ،حسن بصری
طبعـاً نبایـد بـه مـذمت او نیـز  1،د از فرمان خـدا مجبـور بدانـدکه شیطان را در تمرّ 

 بزند.  دامن
بر اھل جبر و اھل تفویض  ،روایات امامیه شایان ذکر است که اصطلاح قدریه در

بـا قضـا و  هبطی در رابطـضحسن بصری به دیدگاه مشخص و من. اطلاق شده است
لذا شاگردان بزرگی ھمچون واصل بن عطاء، عمـرو بـن عبیـد  .قدر الھی نرسیده بود

-داعلت جـ ،العوجاءابیھنگامی که از ابن ،به عنوان مثال .گیری کردندو... از او کناره
 گفت: ،شدن از استادش حسن بصری را جویا شدند

و گاھی شد  یقائل م» قدر«گاھی به  .گو بودپریشان ،رفیق و مصاحب من
آن  بـرکه مذھبی را معتقد شده و  شناسم یو من او را چنان نم .»جبر«به 

 2ثابت مانده باشد.

 ،آمیز آن حضرتو پاسخ تعرض، حسنحسن بصری به امام حسنۀ چنین از نامھم
حسـن در بخشـی از ایـن نامـه، اختیار پی بـرد. جبر و  ۀلئر او در مسبه تحیّ  توان یم

ر و قـدَ  ۀدر حیـرت مـا دربـار !شما ای فرزند رسول خـدا ی: پس رأنویسد یبصری م
 3استطاعت چیست؟ ۀاختلافات ما دربار

و پــذیرفتن  ،زمــان خــود حاکمــانحمایــت حســن بصــری از  عــلاوه بــر ایــن، 
شاھد خوبی  ،اند بوده جبرگراییحامی وجمروّ از کسانی که یگانه 4حکومتی ھای منصب

با آنھا در این زمینه است. بنابراین اگر بخواھیم در  حسن بصری بودناعتقادبرای ھم
گیری تصوف باشیم، بایـد در آغاز شکل ،تراشی برای دیدگاه تقدیس ابلیسمقام دلیل

                                                                 
 .٣٣٢، ص أسرار التوحید. محمد بن منور، 

 .١٩٧ /٤ ، یفکا محمد بن یعقوب، ،ینی. کل
 .٨٦، ص کشف المحجوب علی، . ھجویری،

کـه در عھـد معاویـه والـی -بن زیـاد را  ةو مقام دبیری ربیع رودمیبه خراسان  سیناو در زمان امام حسین. 
 .١٥٠ص  ،فتوح البلدانبلاذری، احمد،  ؛٢٣٠ /١ ،علامالا ، خیرالدین،زرکلی .پذیرد یم -خراسان بود
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، دادنجلوهسبب مجبور ،در اعمال خود قاتمخلودانستن اختیارو بی جبرگرایی،بگوییم 
 .سابلیس شده است یگناھبیو 

 وحی شیطان به حسن بصري
گـرایش او بـه  ھـایعلـتیکـی از  ،چه در ظاھر امر، جبرگرایی حسن بصریاگر
و  ،ی صوفیانیباطنی و ماورا ھای یشاما نباید از گرا ،تقدیس ابلیس شمرده شد ۀنظری

 طرح این نظریه غافل بود. در ،ارتباط آنھا با شیاطین
و ، بـه نـزول شـیاطین ،خداوند متعال در مـوارد متعـددی از آیـات قـرآن کـریم

 1. ھا اشاره کرده است گرفتن ابلیس با انسانگفتن و ارتباط سخن
حال ممکن است در مواردی شک داشته باشیم که فلان شیخ صوفی با شـیاطین 

 ،له تصریح کرده باشـدئمعصوم به این مساما در مواردی که امام  ؛مرتبط است یا خیر
اشخاصی اسـت کـه امـام  ۀ. حسن بصری از جملماندنمیدیگر شک و تردیدی باقی 

 ین پرده برداشته است:اطدر چندین مقطع، از ارتباط او با ابلیس و شی معصوم
حسن بصری عزم خود را برای حضور در سـپاه عائشـه جـزم کـرد و خـود را  .۱

 کـرد؛خـدا  کشیدن بر ولیّ و شمشیر منینیرالمؤمنینامنبرد مستقیم با  یمھیا
را از حضـور در  اوپیاپی، صدایی در گوش او طنـین انـداخت و  ۀا سه مرتبامّ 

جنگ جمـل نھـی کـرد. ھنگـامی کـه حسـن بصـری ایـن مـاجرا را بـرای 
 معرفـی کـرد: چنیناین، آن حضرت صاحب ندا را کرد نقل  منینیرالمؤمنینام
یعنی شھود تو حقیقت داشت و آن شخصـی  2؛ »وَ صَدَقَك  ذَاكَ أَخُوكَ إِبْلیِس«

 که صدا در گوش تو انداخت، برادرت ابلیس بود.
حاضـر شـد و  منینیرالمـؤمنینام ۀھنگامی که حسن بصری پای منبر خطابـ .۲

ساختن بیانات آن حضرت را داشت، حضرت خطـاب بـه مـردم، قصد مکتوب
لِّ قَوْمٍ سَامِرِيٌّ وَ ھَذَا سَامِرِيُّ أَمَا إِنَّ لکُِ « حسن بصری را چنین معرفی کردند:

ة  3.»ھَذِهِ الأُْمَّ
                                                                 

 .١١٢؛ انعام: ٢٢٢-٢٢١ :شعراء؛ ١٢١ :. انعام
 .١٧١ /١، الإحتجاج طبرسی، احمد بن علی،. 
 .١٧٢ /١، ھمان. 
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ابلیس بر سامری ظاھر گشته و ساختن  1طور که طبق روایات متعدد امامیه،ھمان
سـخنان و  شـد یسخنگو را به وی آموزش داد، بر حسن بصری نیـز نـازل م  ۀگوسال

تصوف، آنھا را تحت ولایت  ریزی بنای مکتبتا با پی کرد، یالھام م باطل و بیھوده را
اسـرائیل را بنـی ،و مسلمین را به ھمان مسیری سوق دھد که سـامری 2خود درآورده
 3.» أَمَا إِنَّهُ لاَ یَقُولُ لا مِساسَ وَ لکَِنْ یَقُولُ لاَ قِتَال« :با این تفاوت که سوق داد؛

گـرفتن بـود کـه ناگھـان مشـغول وضـو ھـاشـیوۀ سـنیّحسن بصـری بـه  .۳
 4.» أَسْبغِْ طَھُورَكَ یَا کفتي«فرمود: با او مواجه گشت و  منینمنینیرالمؤام
  :نویسد یم »يکفت«معنای  ۀالدین راوندی دربارقطب

نامی که مادر حسـن بصـری،  ؛به معنای شیطان است ،کفتی در لغت نبتی
کـه تـا ایـن ،مطلـع نبـود ،بر فرزندش نھاده و ھیچ شخصی از این تسمیه

 5خطاب کرد. یا ری را با چنین واژه، حسن بصمنینیرالمؤمنینام

 محوري صوفیان بعد از حسن بصريعشق
اسلامی ھویدا شـد و تمـام  ۀدر جامع »محورزھد«به عنوان جریانی  ابتداتصوف 

. شـد یخلاصه م شاقه ھای یاضتر و در دنیاگریزی ،ھمت و تلاش پیروان این مکتب
 ۀوارد مرحلـ ،»عدویـه ۀابعـر« اما بعد از گذشتن چند سال، با ظھور افرادی ھمچـون

در ایـن . تبـدیل شـدو رندانـه  »محـورشوق«جدیدی از تکامل خود شد و به مکتبی 
 ۀرندان ۀبه رابط -شدمعرفی می بنده و خالق که در قالب– انسان و خدا ۀرابط مرحله،

 به جای بحـث ،پیشهلوازم سلوک انسان عاشق بحث عاشق و معشوق تبدیل گردید و
دسـتخوش  ،صـوفیه نیـز ھـایهتمـام نظریـ ،و بـالتبع شدمطرح یع مط ۀتکالیف بند

 .شدتحولاتی شگرف 
یعنـی از طرفـی اسـاس  ؛بینی عاشقانه، عشق از دو طـرف جریـان دارددر جھان

مخلوقـات نیـز عاشـق  ،ی و جمال معشوق است و از طرف دیگریآفرینش، ظھور زیبا
                                                                 

 .٦٢ /٢، تفسیربن ابراھیم،  یعلقمی، . 
أَ لـَمْ أَعْھَـدْ ٦ ٦٠یس:  آمدن از ولایت الھی، به معنای پرستش ابلیس است:. تبعیت از مسیر شیطانی و بیرون

یْطانَ إِنَّهُ لکَُمْ عَدُوٌّ مُبینآدَمَ أَنْ لا تَ   إِلیَکُْمْ یا بَني  .ن عْبُدُوا الشَّ
 .١٧٢ /١، الإحتجاج احمد بن علی، . طبرسی،

 .٥٤٧ /٢، الخرائج و الجرائحالدین راوندی، سعید، قطب. 
 . ھمان.
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عاشـق دیـدن  ،کنز مخفی)ھستند. بدین بیان که خداوند ( ویششدن در اصل خفانی
مترشـح  ،ق را از بطن خودیلذا چونان فرزندی، خلا ؛مظاھر و تعینات بود ۀخود در آین

مظـاھر  1.لذت برد ،به تماشای اثر خود نشسته و از آن ،و چونان نقاشی زبردست کرد
 ،به وصـال معشـوق خـود توانند یشدن بر مرکب عشق متنھا با سوار ،و مخلوقات نیز

 فانی شوند. ،و در ذات اونائل آمده 
 جبرگرایـی بـا لعـاب ،تقدیس ابلـیس صـوفیان ۀتا پیش از سلوک عاشقانه، نظری

د عطفی در تحول این نظریه ایجاد کرد و تمرّ  ۀنقط ،عدویه ۀاما رابع گشت؛ یمطرح م
از آن بـه عاشق و معشوق تفسـیر کـرد و  ۀھمان رابط ۀپای بر ،ابلیس از فرمان خدا را

صـوفیان در ابتـدا بایـد  وبوی عاشقانه به خـود گرفـت.رنگ ،لیس نیزتقدیس اب بعد،
تا بتوانند زبان به تقـدیس و  داشتند، یرا برم 2عنوان شرارت و دشمنی ابلیس با انسان

 ابتدا چنین گفت: ،عدویه ۀلذا رابع ؛تمجید او باز کنند
». دارم«گفـت: » دارى؟ حضـرت عـزّت را دوسـت مـی«گفتند:  ]به رابعه[

بـا عـداوت  ،از دوسـتی رحمـن«گفت: » شیطان را دشمن دارى؟: «گفتند
بـه خـواب  -علیه الصّـلاة و السّـلام- لکن رسول [را] ،پردازم شیطان نمی

! که باشد که تو  دیدم. گفت: یا رابعه! مرا دوست دارى؟ گفتم: یا رسول االلهّٰ
گرفته است، که دوستی و  را دوست ندارد؟ لکن محبّت حق، مرا چنان فرو

 3».در دلم نمانده است ،منی غیر اودش

که قلبی مالامال از عشق  شد یمعرفی م ای یشهپابلیس رند عاشق در این مرحله،
معشـوق از غیر  ،به طوری که دیدگانش ؛خداوند و سرشار از محبت حق تعالی داشت

او بار ملامت و جور عشق به خدا را  تافت. یو سجده بر غیرمحبوب را برنم دید یرا نم
از معشـوق روی  ی،ا حاضر نشد لحظه ولی ،ید و طرد و لعن ابدی را به جان خریدکش

پیشه و سالکین مسیر موحدان عاشق ۀدرس بزرگی به ھم، برگرداند و با این فداکاری
تبدیل شد. از ھمـین  »االلهّٰ  يفانیان ف«الگوی موحدین و به یگانه ،الھی داد و نزد آنھا

 :گوید یج مروست که حلاّ 
                                                                 

 .٢٥ /١، فصوص الحکم الدین،محیی عربی،. ابن
ا فِي الأَْ ١ ١٦٨. بقرة:  یْطانِ إِنَّهُ لکَُمْ عَدُوٌّ مُبینیا أَیُّھَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّ  .ن رْضِ حَلالاً طَیِّباً وَ لا تَتَّبعُِوا خُطُواتِ الشَّ

 .٦٧الاول، ص   ، القسمالأولیاء ةتذکر الدین،فرید . عطار نیشابوری،
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ابلیس و فرعون است. به آتشـش بترسـانیدند ابلـیس  ،استاد من صاحب و
دریـا غـرق کردنـد، و از پـی دعـوى ه نگشت. فرعون را ب از دعوى باز را،
 1. نگشت باز

ابلیس، یگانه معلم و استاد سلوک عاشقانه، بارھا بر مشایخ صوفیه ظـاھر شـده و 
درسـی کـه اگـر  ؛کـرددرس سلوک آموخت و راه و چاه این مسیر را گوشزد  ،به آنھا

 عاجز خواھند بود: ،از ادای یک خط آن ،ھزاران عارف جمع شوند
. به ھمّتش بند کردم. چون آن قوم برفتنـد،  را دیدم در میان قومی  ابلیس 

در میان آمـد و فصـلی «گفتم: رھا نکنم تا در توحید سخنی نگویی. گفت: 
انگشـت در  ھمـه ،بگفت در توحید، که اگر عارفان وقـت حاضـر بودنـدى

 2».دندان گرفتندى

 است که: شده از مشایخ بزرگ تصوف نقل ،راجع به ابوالحسین نوری
کـس  گریسـتند. چـون آن نوری با فرد دیگری نشسته بود و ھر دو زار مـی

دانسـتید کـه ایـن شـخص کـه «برفت، نورى روى به یاران کرد و گفت: 
کـرد و  ود مـیابلیس بود و حکایت خدمات خـ«گفت: ». نه«گفتند: » بود؟
 ،نالیـد و چنـین کـه دیدیـد گفت و از درد فراق مـی روزگار خود می ۀافسان
 3.»گریستم و من نیز می ،گریست می

 ترك شریعت، لازمۀ سلوك عاشقانه
گرایانه بوده و ابلیس، یگانـه نوع سیر و سلوک صوفیان، سلوکی عاشقانه و جمال

 4.گردد یاستاد این نوع سلوک قلمداد م
یـدھا، نبایـدھا، تمـام با ،که فـرد عاشـقجمله ایناز ؛لوازمی دارد انهعاشقسلوک 

 :گوینـد می لذا عرفا .رھا کرده تا کاملاً متمرکز بر معشوق خود شودرا تعلقات و بندھا 
عاشق، عضو مخصـوص حیـات وجـودی را قلـب دانسـته و  5».لو بااللهّٰ  القید کفر و«

                                                                 
 .٣٧٣روزبھان، شرح شطحیات، ص  ،. بقلی

 .٢٥٨ل، ص الاو  الأولیاء، القسم ةتذکر الدین،فرید . عطار نیشابوری،
 .٥١. ھمان، ص 

 .٥٣ /١ ة،شرح نھج البلاغ عبدالحمید، الحدید،ابیابن ؛٢٦٠ /٩ ،المنتظم الدین،جمال جوزی،. ابن
 .١٣٣، ص ةبستان السیاحالعابدین، شیروانی، زین 
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از انجـام ھـر  ،در این راسـتا . اورانگیزدکه دل را ب داند یاعمال را عملی م ینتر مقرب
 کمـک ،جویش و پویش عشق و وجد و ذوق، و بیان ھر گفتاری که به تشدید ،کردار
 1دریغ نخواھند کرد. ،کند

مـانع  ،دامـا ایـن تمـرّ  ،از فرمان خدا یعنی شریعت، سـرپیچی کـرد ،ابلیس !باری
. صـوفیان نیـز بـا آید یم بلکه از لوازم و نتایج آن به حساب شود؛ یسلوک عاشقانه نم

د، پـای در مسـیر شـیاطین و ستودن ابلیس در ایـن تمـرّ  ،گذاری بر این سلوکصحه
 ؛مرتکـب شـدند ،عشق خیالی به خـدا باشـد ۀکنندتشدیدکه   را چهآن و ھر گذاشتند

 در تضاد باشد. ،تشریعی محبوبشان ۀحتی اگر با اراد
و اگـر آن را منـافی حـال و  آورد یجا مه شریعت را ب ،عاشق اگر میل داشته باشد

آن  ،ستا که موافق حال او صورتیو یا به  کند یدرنگ رھایش منفس خود بداند، بی
امـا روز  ،به خواندن ھزار رکعت نماز باشـد مایل ،. ممکن است روزیآورد یجا مه برا 
در  کـهادای نماز فریضـه نداشـته باشـد و آن را کنـار بگـذارد. چنـان ی دررغبت ،بعد
 اند: حوالات شیخ مھنه، ابوسعید ابوالخیر آوردها

و  ]که بـر مـرد حـرام اسـت[ یدپوش یگاھی لباس پشمینه و گاھی حریر م
واجـبش را  یو گاھی حتی نمازھا خواند یھزار رکعت نماز م، گاھی در روز

 2.خواند یھم نم

ابلــیس، مــدعیان توحیــد را نمایــان و رســوا ســاخت. مــدعیانِ  ۀســلوک عاشــقان
 ،اما در امتحان عشق الھـی گذارند، یاز تکالیف شرعی فرو نم یا داری که ذرهشریعتم

ویـژه حضـرت بـه ،العزماولوا یاین مدعیان، انبیا ۀجمل . ازشوند یرفوزه و سرافکنده م
 از سلوک عاشقانه و عشق به خدا نداشتند: یا که ھیچ بھره ،اند موسی شمرده شده

رسیدند. موسی گفت: چه منع کرد تو طور به ھم  ۀدر عقب ،موسی با ابلیس
را از سجود؟ ابلیس گفت: دعوی من، معبود واحد را و اگر سـجده کردمـی 

نظـر الـی اد: بار گفتند: آدم را مثل تو بودمی! زیرا که تو را ندا کردند و یک
اسـجد «و مـرا نـدا کردنـد ھـزار بـار  ]فوری برگشتی[بنگریدی ، للالجب
 3و سجده نکردم. ،»لآدم

                                                                 
 .٢٢٣، ص هصالحیعلی،  ،. گنابادی
 .۳۱-۲۰ ص ،شناخت عرفان و عارفان ایرانیاصغر، یعل ،. حلبی

 .۵۲، ص آثار حلاج ۀمجموعحلاج، حسین،  .
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مسلمّات شـریعت کـه صـوفیان بـا آن، مخـالفتی شـدید داشـتند، رمـی یکی از 
کردنــد.  ینھــی مشـدیداً  ،مریــدان خـود را از رفــتن بـه حــجرو ایـنجمـرات بــود. از

امـا مریـدان خـویش  ،ابـراز مخالفـت کننـد ،به نحـو علنـی توانستند یآنھا گرچه نم
ــه حــج ــاز م ،را از رفــتن ب ــا مرتکــب رمــی جمــرات و ســنگ داشــتند یب ــه زت دن ب

 شیطان نشوند.
 ،زدن به او در رمی جمرات راو سنگ ،که مراسم برائت از ابلیس، عباس قصابابو

صدد بازداشتن مـردم از ایـن سـنت  و در دانست یمخالف مبنای اعتقادی صوفیان م
 :گفت ،مھم و کلیدی اسلام بود

خداونـد خـویش را  ۀکشـت ،خداوند اسـت. جـوانمردى نبـود ۀابلیس کشت«
بیند کـه  ،اگر در قیامت حساب در دست من کند« :و گفت». اختناندسنگ

 1».چه کنم: ھمه را در پیش کنم و ابلیس را مقام سازم، و لیکن نکند

 حلاج و ابلیس
 یھـا و اثرگـذارترین چھره ینتر از مھم ،)ق ۳۰۹حسین بن منصور حلاج (متوفی 

ن گفته است و دیگر در باب تقدیس و تمجید از ابلیس سخ ،پردهصوفیان است که بی
تاریخ تقدیس ابلـیس  2.اند یمودهشناسی پمشایخ تصوف، ھمگی راه حلاج را در ابلیس

زمان بـا حسـن ھم ،آن ۀگرچه جرقشود؛  یاز حلاج آغاز م، صریح و رسمی صورتبه 
حلاج که به عنوان قھرمان دفاع . تصوف در اسلام زده شده بود ۀبصری و انعقاد نطف
پیرامون ابلـیس  ،طواسینطاسین ششم و ھفتم از کتاب در  شود، یاز ابلیس شناخته م

 و فرعون سخن گفته و به تمجید و تقدیس آنھا پرداخته است.
پرستی بزرگ در میان جماعت صـوفیه گفت شیطان توان یحلاج که با اطمینان م

 ردیـفھم ،مظھر شرارت در عالم ھستی رایگانه ،بود، کار را به جایی رساند که ابلیس
گونه رسالت حسن بصـری را و این داد قرارمظھر بندگی و رحمت یگانه، پیامبر اسلام

 3در پیش گرفت:
                                                                 

 .١٨٦الثاني، ص   ، القسمالأولیاء ةتذکرعطار نیشابوری، فریدالدین، . 
 .١٧٤، ص انسان با خدا ۀتصوف اسلامی و رابطرینولد،  ،. نیکلسون

ب چناکه خودش در دادگاه اعتراف کرد که دستورات کتـاھم ؛٢٩٢-٢٩١ص  ،مصائب حلاجماسینیون، لویی، . 
 ساخت. یحسن بصری را در عبادات خویش جاری م السنن
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در آسـمان  .در آسـمان داعـی اسـت و در زمـین داعـی اسـت ]،ابلیس[او 
 ،و در زمـین داد، یو نیکی را به آنـان نشـان مـ کرد یفرشتگان را دعوت م

 1داد. ینان نشان مرا به آ ھا یو زشت کردھا را دعوت میانسان
 2وجود ندارد. ،در تمام اھل آسمان، موحدی به مانند ابلیس

 3.کنم یگفت من غیری را سجده نم !به او گفت: سجده کن ]خدا[پس 
کـه وی در سـخنانی وجـود دارد. یکـی آن ]،ابلـیس[در خصوص عزازیـل 
تـا  خوانـد یفرشـتگان را م ،در آسـمان .مـدعی اسـت ،آسمان و در زمـین

تـا  خوانـد یآدمیـان را فـرا م ،را به ایشان نشان دھد و در زمین ھا یکویین
 4را به ایشان ارائه نماید. ھا یح و بدیقبا

 ھـایسمبلبه عنوان  ،تنھا ابلیس، بلکه تمام مظاھر شرارت در اسلام راحلاج، نه
ــدّ  ــلوک مق ــاتید س ــی م الھــیس و اس ــرد؛ یمعرف ــال ک ــوان مث ــه عن ــه  ،ب ــع ب راج

 :گوید یم فرعون
ابلیس و فرعون است. به آتشش بترسانیدند ابلیس  ،ب من و استاد منصاح

دریـا غـرق کردنـد، و از پـی دعـوى ه نگشت. فرعون را ب را، از دعوى باز
 5. نگشت باز

دادن ابلـیس از طریق قرار ،را ل خداتلاش حلاج بر این بود که سیمای رسول خدا
 ؛مرد در عالم وجـود داردتنھا دو جوان گفت یلذا م .مخدوش سازد ،در کنار آن حضرت

 6.باشد یم  اکرمپیامبر اکرم دیگری  و ،ابلیسیکی 
برای احیـا، تـرویج و  ھا یناپذیر غربشاید از ھمین جا بتوان به علت تلاش خستگی

گسترش نام و مکتب حلاج در میان مسلمین پی برد. نـام حـلاج و کلمـات او در بـاب 
تـا  .جز نامش چیزی به یاد نداشتندو، از ارو به فراموشی بود و مسلمین  ،تقدیس ابلیس

نمایان غربی و مستشرقین بیرون از آستین برخی محقق ،که دست استکبار و استعماراین
                                                                 

 .٥٤، ص آثار حلاج ۀمجموعحلاج، حسین، . 
 .١٠٢، ص طواسین ھمو،. 

 .. ھمان
 .١٠٣. ھمان، ص 

 .٣٧٣، ص شرح شطحیاتروزبھان،  ،. بقلی
، القضات ھمدانی،نی. ع  .٢٢٣، ص تمھیدات عبدااللهّٰ
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مندرس کتب حلاج را احیا کـرده و در  یھا نسخه 1،زد و اشخاصی مانند لوئی ماسینیون
 تند.داش نھایت تلاش خود را صرف ،ترویج شطحیات و تعالیم او در جوامع اسلامی

الاصل و اسـتاد علـی شناس فرانسویمسیحی کاتولیک و شرق- ی ماسینیونیلو
 یتمام عمر خویش را صرف احیا -نری کربن در دانشگاه سوربن پاریساشریعتی و ھ
کـرد.  دیـوان حـلاجو  آثـار حـلاج، مصائب حـلاجآثاری مانند  یفو تأل ،کتب حلاج

جعلـی ماننـد عرفـان  یھـا عرفان ترتیب با احیای کلمات حلاج در باب ابلـیس، بدین
ریزی مبانی خـود در مباحـث به پایه ،مھلت یافتند تا با استناد به سخنان حلاج ،حلقه

 اقدام ورزند. ،گرایی و جنشیطان
سـابقه در با تابوشـکنی و خـرق اجمـاع بـی ،ترتیب حسین بن منصور حلاجبدین

القضـات غزالـی و عـینیعنـی احمـد  ،اسلامی، راه را برای مشایخ بعدی خـود ۀجامع
شدن خون او، دیگران بتوانند به راھش ادامه دھنـد تا با ریخته ،ھمدانی ھموار ساخت
 دھند. و گسترش و این دیدگاه را نشر

 هاي حلاج اقتباس فرقۀ یزیدیه از اندیشه
م دارد نـاھا یزدیانحرافی و غالیانه در مکتب اسلام، یزیدیه یا ا یھا یکی از فرقه

ساکن بوده و ھمچون صوفیان،  ،سنجار ۀر نواحی کردستان عراق و منطقکه امروزه د
این فرقه در تقدیس و  2.شمارند ید اصلی خود میعقا ۀدر زمر ،تقدیس ابلیس را ۀآموز

حلاج، غزالی و عبدالقادر گیلانی ھسـتند  ھای یشهمتأثر از اند ،تمجید فراوان از ابلیس
 3.باشند یکردن دنیا مپاکو  ،و معتقد به رجعت حلاج در آخرالزمان

 در میان برخی از کلمات عبدالقادر گیلانـی نیـز بـه چشـم ،تقدیس ابلیس ۀنظری
 فتـوحدر کتـاب  شـود، ی. گیلانی که مؤسـس طریقـت قادریـه محسـوب مخورد یم

 :گوید یم  الغیب
مـرا بـه چـه روی  :ابلیس را در خواب دیدم و خواستم تا او را بکشم. گفت

مـن آن را  ،اگـر قضـای نیـک رفتـه بـود ،چـه بـودکشی؟ گنـاه مـن  می
 4توانستم آن را بگردانم. ھم نمی ،توانستم بد کنم و اگر بد رفته بود نمی

                                                                 
1. Louis Massignon. 

 .٤٧١اد، فرھنگ فرق اسلامی، ص محمدجو ،. مشکور
 .۱۰۷عبدالحسین، جستجو در تصوف ایران، ص  ،کوبزرین. 

 جبر صورت گرفته است. ۀاندیش ۀقول، تقدیس ابلیس بر پایدر این نقل ؛١٣٩عبدالقادر، فتوح الغیب، ص  ،. گیلانی
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 ۀمؤسـس فرقـ و مـذھبسـنی یصـوف ،ق) ۵۵۷نَسَب عدی بن مسافر (متـوفی 
ارتبـاط تنگاتنـگ داشـته و  ،و با محمـد و احمـد غزالـیا رسد.میامیه به بنی ،یزیدیه

بھـره بـرده  ،تقدیس ابلیس در فرقـه یزیدیـه ۀآنھا در بسط نظری ۀز اندیشا ،تردید بی
عنـوان  2»ةطـاووس الملائکـ«که شیطان را به علت این ،یزیدیه ۀامروزه فرق 1است.
ــه تقــدیس او دامــن م ،انــد و ھمچــون صــوفیان داده  یھا فرقــه ۀ، در زمــرزننــد یب

جمعیـت زیـادی از  ،وریهداعش به عراق و س ۀر حملد شوند. یپرست شمرده م شیطان
بـه علـت  ،ست که اگر یزیـدیانا جاحال سؤال این. آنھا به ھمین جھت کشته شدند

، چـرا رھبـران شـوند یپرست خوانده مشیطان ،از کلمات صوفیان یا هکردن شمّ بازگو
 !باید عارفان بااللهّٰ خوانده شوند؟ ،آنھا مانند حلاج

 تقدیس ابلیس در اشعار شاعران صوفی
 ءفنـا«پروای اعتقادات صوفیان در باب تقدیس ابلـیس و دلیل بیان بی به ،حلاج

جمله جنید بغدادی کشته شد. بعـد از از ،به فتوای علمای شریعت و طریقت ،»االلهّٰ  يف
بـه صـورت  توانسـتند یو دیگر نم کردندعمل می  کارانهقتل حلاج، صوفیان محافظه

به قیمت جان  ،چنین کاری دانستند یمزیرا  ؛به بیان چنین سخنانی دامن بزنند ،علنی
سیاسی و اجرایی را  یھا لذا مادامی که قدرت شود. یآنھا و خاموشی نھضتشان تمام م
گونه و با زبان رمز ،شعرو به صورت  شان را در لفافهیدحامی و ھمراه خود نیافتند، عقا

تـی حدر آن، آن ھـم شـعر فارسـی کـه  کردنـد؛به جامعـه تزریـق مـی تأویلقابلو 
 خداونـد، نـور ۀبه عشق الھـی و بارقـ توان یم ،ھا مانند می و شراب را واژه ترین یحقب

 کرد. یلتوجیه و تأو

 سنایی
دار این مسئولیت شد و موضوع تقدیس ابلیس ی اولین شاعری بود که عھدهیسنا

د باطـل یـعقا ،ض کسی واقع شـودکه مورد تعرّ و بدون اینا .را وارد شعر فارسی کرد
اسلامی گسترانید. سنایی با تلفیقی از چھار مبنای موجود در توجیـه  ۀدر جامعخود را 

                                                                 
 .٢٣٣احمد، فرھنگ علم کلام، ص  ،. خاتمی

 .۱۲۶بن معاذ، جواھر التصوف، ص  ، یحییرازیشده است:  این لقب نیز از کتب صوفیان اخذ. 
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و کـارگزاری  ،خوردن توسـط خـدافریب ،یعنی عشق به خدا، مسلک جبر ،کفر ابلیس
 :سراید یچنین م ،حضرت حق، با اشاره به خلقت نوری ابلیس
 بــا او دلــم بــه مھــر و مــودت یگانــه بــود

ــیان  ــن آش ــق را دل م ــیمرغ عش ــودس ه ب
ــود ــپاه ب ــته س ــل فرش ــم، ز خی ــر درگھ  ب

ــود  ــتانه ب ــرا آس ــاه م ــد، ج ــرش مجی ع
 در راه مـن نھـاد، نھــان دام مکـر خــویش

ـــ  ـــان حلق ـــود ۀآدم می ـــه ب آن دام، دان
ــت یم ــان خواس ــا نش ــرا ۀت ــد م ــت کن  لعن
چه خواست، آدم خـاکی بھانـه بـودکرد آن 

ـــمان ـــدر آس ـــوت ان ـــم ملک ـــودم معل  ب
ــد مــن  ــود امی ــه ب ــرین جاودان ــد ب ــه خل ب

 ام ھفتصــد ھــزار ســال بــه طاعــت ببــوده
وز طــاعتم ھــزار ھــزاران خزانــه بــود 

ــود ــی ش ــه یکــی لعنت ــدم ک ــوح خوان  در ل
بودم گمان به ھر کس و بر خود گمانه بود 

ــاک او ــور پ ــن از ن ــود و م ــاک ب  آدم ز خ
و او یگانـه بـود» یگانـه مـن بـوم«گفتم  

 یا ن کـه نکـردی تـو سـجدهگفتند سالکا
ھــر بیــنش اھــل زمانــه بــودن بیــت بیکــا 

 دانستم عاقبـت کـه بـه مـا از قضـا رسـید
صد چشمه آن زمان ز ھر دو چشمم روانه بود 

 ای عاقلان عشـق! مـرا ھـم گنـاه نیسـت
ــیره  ــان ب ــه جانبش ــافتن ب ــودی ــا نب 1رض

 :گوید یچنین مھم یو
ــود از توبــــــه و از گنــــــاه آدم ــرادر خ ــدانی ای ب ــیچ ن ھ

ــر ــویم اس ــته بگ ــوانی ربس ــر ت ــرش س ــغ فک ــه تی ــردار ب ب
                                                                 

 .٣٣٦، ص نامهانتھا. سلطان ولد، 
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نزدیــک یکــی بــه ســوی داور درویـــش کنـــد ز راه ترتیـــب
ــدم ــه خــورد گن خـورجا که نبود شخص نانآن در خلــد چگون

ــر در گھـی ببایسـتبل گندمش آن ــای ب ــاد پ ــد نھ ــز خل ک
ــده آدم ــه بدی ــه ھم ــن جمل ــــد ای ــــیس نیام ــــادرابل ه ز م

مجبـــور بدســـت یـــا مخیـــر نکردنش چـه گـوییدر سجده
ــاجز ــدای ع ــد خ ــادر ب ــر ق ور عــاجز بــد خــدا ســتمگر گ

 عطار نیشابوري
و  یگنـاھیکی دیگر از شاعران صـوفی کـه بـه پیـروی از سـنایی، موضـوع بـی

فریدالـدین عطـار نیشـابوری  ،اسـت آوردهدادن ابلـیس را در اشـعار خـود جلوه عاشق
کـه  دانـد یدنیـا را بـازار شـیطان م ،نامهمصیبتکتاب ق) است. وی در  ۶۲۷فی (متو

 1.دانـد یوجود او را ضروری م ،و تا حدودی ماند یفروش معطل موکار خرید ،بدون او
بـودن و موحـد ،نکردن ابلیس را با یک حکایـت و تمثیـلعلت سجده ،در جای دیگر

نکردن ابلیس علت سجده ،اب دیگر خودعطار در کت 2.داند یم ابلیسنخواستن غیرحق
از اسرار مطلـع  ،یعنی فرشتگان که به آدم سجده کردند داند؛ یاطلاع او از اسرار م ،را

ابلـیس را خواھـان عشـق  ،او در اشعار ذیـل 3مطلع بود. ،ابلیس از این سرّ  امّا ،نبودند
 :کند یفرد خداوند معرفی مبهمنفرد و منحصر

ــیس ــود ابل ــاده ب ــین افت ــز ھم که قھرِ حق طلب کرد از ھمـه چیـز را نی
ــی ــدار بســی م ــد لطفــش را خری ولــی او بـــود قھــرش را طلبکـــار دی

به مردى بر بسی کـس غالـب آمـد چــو تنھــا قھــرِ حــق را طالــب آمــد
ــد ــتھّم ش ــی م ــهِ حقیق ــو در وج کمر بسـت او و حـالی بـا قـدم شـد چ
ـــود ـــاهِ او ب ـــتِ درگ ـــت خلع ه بــود او را نکــو بــودچــو زان درگــا و لعن
ــقِ جھــان را راھــزن شــد بدان لعنـت حریـفِ مـرد و زن شـد بســی خل

ــودىآ از ــوّت نب ــرش ق ــت گ کجــا بــا خلــق ایــن قــوّت نمــودى ن لعن
                                                                 

، دانشکدۀ ادبیات ، دانشگاه مشھد»اساطیر و روایات در شعر عطار نیشابوری انۀتجلی شاعر« ، رضا،زاده. اشرف
 .٩٩ش، ص  ١٣٥٦ و علوم انسانی،
 .٢٤٣-٢٣٣ ، صنامهمصیبت فریدالدین، . عطار نیشابوری،

 .٤٠٧، ص نامهالھی، ھمو. 
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به جان بگزید، عمرِ جاودان خواست چو آن لعنت خوشش آمد امان خواسـت
شبـــدان نـــازش بـــوَد عمـــرِ دراز کــه بــا خلعــت چــو بســتانند نــازش
کــه او شــد طــوقِ لعنــت را خریــدار نیامــد بــر کســی لعنــت پدیــدار
1اگرچــه دیگــران را مــرگ آمــد ز حــق آن لعنــتش پربــرگ آمــد

که خداوند وقتی دیـد ابلـیس بـر آن راز  کند یادعا م ،منطق الطیرعطار در کتاب 
ی در ایـن . وبر جھانیان فاش نشـود رازآگاه شد، خواست تا او را از بین ببرد که این 

 سراید: رابطه، چنین می
دُزدیـدنی ایـن جایگـاه تو بـه سِـرّ  حق تعالی گفتش اى جاسـوسِ راه
 بُکْشَمَت تـا بـر نگـویی در جھـان گنج چون دیدى که بنھـادم نھـان
ھر کجا گنجـی کـه بنھـد پادشـاه زان که اندر خفیـه بیـرون از سـپاه

او را و خطش بر جـان نھـدبکشد  شکی بر چشمِ آن کس کان نھدبی
2سَــر بریــدن بایــدت کــرد اختیــار ] گنجـی اختیـار مردِ گنجی، دید[ه

 فخرالدین عراقی
یکی از شاعرانی که در باب تقدیس ابلیس شعر سـروده اسـت، فخرالـدین عراقـی 

 :سراید می چنین ،در دیوان خود است و ھفتم ھجری ۀاز شاعران صوفی سد باشد. اومی
 ھنمـایی آدم بـه سـوی گنـدمخود کـرده ر

ــر تأد  ــیس بھ ــبابل ــاده ی ــان نھ ــدر می ان
 خود کرده ھرچه کرده وانگه به ایـن بھانـه

ھر لحظه جرم و عصیان بر این و آن نھاده 
 کس را در ایـن میانـه چـون و چـرا نزیبـد

3دان نھـادهھر کس نصیب او را ھـم غیـب 

 مولوي
شـاعر صـوفی  ینتر و برجسـته ینتـر زرگب ،الدین محمد بلخـی (مولـوی)جلال

                                                                 
 .١٥٠، ص ھمان. 
 .۲۸۸ص  ،منطق الطیر، ھمو. 

 .۲۶۷، ص کلیات عراقی فخرالدین، ،ی. عراق
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بـا طـرح  ،و ماننـد سـنایی و عطـار هکنندگان ابلیس جا نماندتنزیه ۀاز قافل ،گوپارسی
د مسـموم صـوفیانه در تقـدیس و تمجیـد از یحکایات و تماثیل شیرین و جذاب، عقا

ــ ،ابلــیس را ــرای دفــاع از ابلــیس و ه اســتتزریــق کــرد جامعــه ۀدر بدن . مولــوی ب
و  کنـد ی، پـای معاویـه را نیـز بـه میـدان بـاز مبودن او به خیر و خـوبیدهکنن دعوت
بـه عنـوان دو موجـود الھـی و پـاک  ،از دو عنصـر و تجلـی شـر در عـالم ،زمان ھم
 .کند یم یاد

سـحرگاه بـه قصـر  ،کـه ابلـیس کند یحکایتی را بیان م مثنویوی در دفتر دوم 
ز او فـوت نشـود! معاویـه وقتـی او را معاویه رفت و او را از خواب بیدار کـرد تـا نمـا

تـو را بیـدار  :از علت انجام چنین کاری سؤال کرد و ابلیس در پاسـخ گفـت ،شناخت
نصیب تو نشود. معاویـه نیـز در  ،شدن نمازکردم که نماز بخوانی و آه و افسوسِ فوت

: تو راھزن دل و دین مردمان ھستی و من مرد میدان مکـر و تلبـیس گوید یجواب م
 یستم.تو ن

یک از کتب تاریخی خیالی مولوی، در ھیچ یھا مانند دیگر افسانه یا چنین افسانه
خـود پـرده  ۀاز عقیـد ،رومی با ایـن حکایـت . ملاّیو روایی فریقین وارد نشده است

بـدنام تـاریخ  ھای یتاز طرفی یکی از شخصـ :زنددو نشان می ،برداشته و با یک تیر
که راه را  کند یفردی مؤمن معرفی م ،را منینمؤمنینترین دشمن امیرالاسلام و بزرگ

 ،و در نھایت کرده است،گیری جبھه ،از چاه تشخیص داده و در مقابل ابلیس و کید او
کننـده بـه خیـر و ابلیس را دعـوت دیگر، از طرف کند. یاو را دشمن ابلیس معرفی م

 .خواند یخوبی و نماز م
خیـالی ترتیـب داده و  ۀیـک منـاظر ابلیس با معاویـه، ۀمولوی در داستان مواجھ

سـعی  او. دارد یاز زبان خود ابلیس بیـان مـ ،دیدگاه اھل طریقت در تقدیس ابلیس را
سلوک عاشقانه و  ۀلئورزیدن او را به مسو تکبر ،د ابلیس از دستور خداوندتمرّ  که دارد

القضـات ھمـدانی، یعنی غزالـی و عـین ،جبر عرفانی حواله دھد و ھمچون سلف خود
که دیـدگانش از غیرخـدا بسـته بـود. اشـعار  کندمعرفی  ای یشهپابلیس را رند عاشق

بیـان  چه کسـی ۀاست که اگر انسان نداند دربار یا به گونه ،مولوی در معرفی ابلیس
. وی کنـد یبزرگ الھی را وصـف م یکه یکی از اولیا و انبیا برد یشده است، گمان م

 :سرایدچنین می
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ایم یمــودهراه طاعــت را بــه جــان پ یما دهگفـــت مـــا اول فرشـــته بـــو
ـــــالکان راه ـــــدیم را س ـــــرم ب ـــدیم مح ـــدم ب ـــرش را ھم ـــاکنان ع س

یما عاشــــقان درگـــــه وی بـــــوده ایـمما ھـم از مسـتان ایـن مـی بـوده
ـــر او ببر ـــر مھ ـــا ب ـــاف م ـــد یدهن انــدعشــق او در جــان مــا کاریــده ان

ـــرم ـــای ک ـــرد دری ـــابی ک ـــر عت کــرم بســته کــی گردنــد درھــای گ
غش اسـت از غباری چون وی بر قھر بخشش است لطف وو  اصل نقدش، داد

جحـود نـه خیـزد عشـق از حسـد این تـرک ســجده از حســد گیــرم کــه بــود
ــزد  ــتی خی ــد از دوس ــر حس ــینھ نشـینھـم غیـری دوسـت با شود که یق

را  لبـیست  ایـن  چون نبینی از خـود را ابلـــیس  کنـــی لعنـــت  گنـــهبـــی
ــوىنی ــت اى غ ــیس از تس ــت از ابل 1 دوى کـه چـو روبـه سـوى دنبـه مــی س

 :نویسد یگونه توجیه کرده و مجرم ابلیس را این ،در زبان نثر نیز مولوی
لعنـت کـرد و  ،کردننمودن و با خدا جدالابلیس را به این جرم و مقابلگی

کنـی  تو بود، مرا لعنت می ۀیا رب آه ھمه تو کردى و فتن« :گفت .دور کرد
تعـالی آدم را از بھشـت بیـرون حق ،و چون آدم گناه کرد »کنی؟ و دور می
چون من بر تـو گـرفتم و بـر آن  !اى آدم«تعالی به آدم گفت که کرد. حق

 ؛چرا با من بحث نکردى؟ آخر تـرا حجّـت بـود ،زجر کردم ،گناه که کردى
ن شود آ ،ھرچه تو خواھی در عالم ؛گفتی که ھمه از توست و تو کردى نمی

 ،چنین حجّت راست مبین واقـع داشـتی ھرگز نشود. این ،و ھرچه نخواھی
ادب نکردم در حضرت تو  کدانستم الاّ تر می !یا رب« :گفت» چرا نگفتی؟

 2.»و عشق نگذاشت که مؤاخذه کنم

انحراف و خطای شـیاطین ، در دیگر اشعار مولوی اشاراتی مبنی بر شرارت کهاین
ایـن موجـود را نمـاد شـرارت و  ،ه عنوان این است که مردم، بشود یو ابلیس دیده م

. و گرنه از تفکر رایج و مشھور تبعیت شده است ،لذا در زبان شعر نیز دانند. یخباثت م
د وی از فرمـان سـجده بـه وجـودی ابلـیس و تمـرّ  ۀاصل فلسف ۀبینش مولوی دربار

تقدیس  ۀاز اندیش او صراحت بیان شده و به تبعیتبه ،در زبان نظم و نثر ،حضرت آدم
 .دھد یکاملاً گواھی م ،ابلیس

                                                                 
 .٢٥٨، ص مثنوى معنوى محمد، ،بلخی . مولوی

 .١٢٠، ص فیه ما فیه، ھمو. 
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 احمد غزالی ۀتقدیس ابلیس در اندیش
تـدریج به حضرت آدم، به نکردنبودن ابلیس در جریان سجدهگناهموضوع بی

این  نوبت به این رسیده بود که در مرحلۀ بعد، بود. اسلامی ریشه دوانده ۀدر جامع
بر فراز منابر و درون مساجد و و سطح جامعه در  ،پردهبه طور علنی و بی موضوع
 ،اگر یـک صـوفیای شده بود که وضعیت به گونه برای مردم مطرح شود. ،تکایا

، مورد ھجوم و تکفیـر قـرار کرد یھمان سخنان دو قرن پیشین حلاج را تکرار م
و  ،طی چندین قـرن ،لازم برای تصریح به این اندیشه یزیرا بسترھا گرفت؛ ینم

سـالیان سـال در  ،و این نگرش انحرافـی فراھم گشته ،درخور یو دقت با مھارت
بـه  ؛به عنوان دیدگاھی عارفانه مطرح شـده بـود ،اشعار شاعران و تفاسیر قرآنی

مـردم واکـنش  کـرد، یداری می که اگر کسی روی منبر ھم از ابلیس جانـبحدّ 
اشعار و تفاسـیر در  ،زیرا مستنداتی برای آن کلمات دادند؛ یتوجھی نشان نمقابل

 پیدا شده بود.
 ،که در دستگاه حکومـت و میـان مـردم پیـدا کـرده بـود 1با نفوذی ،احمد غزالی

خـارج  اش ینـیخـون از ب یا که حتی قطرهبدون این ،راحتی تفکر تقدیس ابلیس را به
کـه  را راھی . اوبر فراز منابر مطرح کرد ،وجه ممکن ترین یبه تندترین و افراط ،شود

به آسانی سپری  ،و حلاج با اعطای جان ادامه داده بود ،ی با خون دل آغازحسن بصر
 به واپسین مراحل خود رساند.کرد و این تفکر را، 

احمــد غزالــی، ســلوک  ۀمبنــای نظــری و عملــی در مکتــب صــوفیان ینتــر مھم
حتـی از عشـق بـه  ،است. او که در ایـن وادی ورزیدنعشقگرایانه با محورت  جمال

و پـیش روی علمـای شـریعت، شـاھدان را بـر  گفـت یپرده سـخن مبی ،امردان نیز
او در ایـن  .خوانـدن ابلـیس نداشـت»الموحـدینسـید«، ابـایی از بوسید یمنبر م فراز
 :گوید یم رابطه

ون است، اما در حقیقت عاشقی است که بار لعنت معشوق را لعھرچند که م
و لـذا  خواست ینم ،تعالی بوداو جز معشوق خود که حق کشد. یبه دوش م

 2الموحدین بود.سید
                                                                 

قـات خواسـت و وقتـی غزالـی را در ملا ۀالشیوخ بغداد از او اجاز. در نفوذ او ھمین داستان بس که روزی شیخ
 گفت: گم شو احمق! ،او تغییر دید ۀکه در چھرغزالی به محض این .کنار خواجگان دید بد حالت شد

،  ،. پورجوادی  .٤٦-٤٥ ص ،سلطان طریقتنصرااللهّٰ
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در جای دیگـر  ،ه نیز قرار دارداللھیّ اقطاب ذھبیه و نعمت ۀاحمد غزالی که در زمر
 :گوید یچنین م

گفـت:  ،ييعلیـک لعنتـ نّ إو د: جا بـود کـه چـون بـه ابلـیس گفتنـد: این
؛ یعنی من خود از تو، این تعزز دوسـت دارم نفبعزتک لاغوینھم اجمعین

کس در تویی نبود و درخور. اگر تو را چیزی در خورد بود، نـه ا ھیچکه تو ر
 1کمال بود و نه عزت.

غزالی، با تلفیق مبنای عشق و جبر در دفاع از ابلیس، صریحاً بر این نکته تأکیـد 
تـرک  ،که سراسر مسیر عشق، جبر محض است و رکن اساسی در این مسـیر کند یم

مـدافعانی اسـت کـه  ۀ. وی از جملباشد یرات الھی مشدن در برابر مقدّ اختیار و تسلیم
در آثـار او  ،در امتنـاع ابلـیس از سـجده بـر آدم ،اعتقاد به تقدیر ازلی و قسمت الھـی

شـود و  یامـری حقیقـی محسـوب نم ،تر بوده و معتقد است که اصولاً اختیـار پررنگ
. نفـوذ بـرد یر مرا به کا »پندار اختیار«ترکیب  ،به ھمین دلیلپنداری بیش نیست. او 

لذا به  دانست؛ یمانع نشر دیدگاه خود نم ،بود که حتی سلطان را نیز یا غزالی به اندازه
 ای یـدهچنـین عق ،ھمه نشان داد که یک صوفی اگر بخواھد با صراحت سخن بگوید

2.»فھو زندیق ،من لم یتعلم التوحید من ابلیس«دارد: 

 نـۀدر زمی ،صوفیان به خصوص غزالی پذیرییردر رابطه با تأث یکی از نویسندگان
 :گوید یاز عرفان مغانی چنین م ،تقدیس ابلیس

 ۀاز جملـ ،گزاف نیست که اگر ادعـا کنـیم کـه خواجـه احمـد غزالـی نیـز
گونه آثار آشنایی داشته و از تقابـل نـور و ظلمـت و است که با این کسانی

ــریمن ــورمزد و اھ ــاجرای ھ ــر، م ــیس بھ ــتان آدم و ابل ــیر داس ه در تفس
 3است. گرفته

 القضات، ستایشگر بزرگ ابلیسعین
 »واقعـه«بـه  ،بعد از آشنایی با احمد غزالی و انقلابی که خود از آن ،القضاتعین

                                                                 
 .١٦٥ص  ،آثار فارسی احمد غزالی، سوانح العشاق ۀمجموعمجاھد، احمد، . 

، الحدیـدابـیابـن ؛١١٩ ، صمرآة الزمـان ؛ سبط بن جوزی، یوسف،٢٦٠ /٩ ،نتظمالم الدین،جمال جوزی،. ابن
 .٥٣ /١ ،ةشرح نھج البلاغ عبدالحمید،

 .٣١٤/ ١، دفتر عقل و آیت عشق غلامحسین، . ابراھیمی دینانی،
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القضـات از . عـینپـردازد یبه نشر و بسط دیدگاه استاد و سـلف خـود م کند، یتعبیر م
بـه حسـین  ،ابلیس و تقدیس او ۀترین صوفیانی است که در راستای تطھیر چھرمھم

 ،مبنای جبرگرایی با استفاده ازبن منصور حلاج اقتدا کرده و از جان خود گذشت. وی 
 :گوید یدر رابطه با ابلیس م

 1صفت که آفرید؟ابلیس کند، ابلیس را بدین ،گیرم که خلق را اضلال

ق، به دست خداونـد متعـال یکردن خلاطور وانمود کند که گمراهاو سعی دارد این
 ابلیس.نه ، است

 میـانطـرازی نوعی ھـم به ، اکرمپیامبر اکرم ۀچنین در راستای تخریب چھرھم
 :گوید یو م قائل شده ایشان و ابلیس

 2و ابلیس مظھر جلال حضرت حق است. ،مظھر جمال ل خدارسول خدا 

 ،معشـوق تخـلاف اراد بـر خواسـتمیکه  کند یوی ابلیس را عاشقی معرفی م
  3.»ناه ابلیس عشق او به خدا بودگ« :گوید یو ما .دھدنعملی انجام 

 : گوید یچنین مھم
درون. اگر مثلاً پدری فرزند خود را  ،بیرون است و ارادت ،ا فرمانر جوانمرد

اکرام پدر زیـادت  ،گوید که بسیار مرا منواز که از تو خجل شدم، و آن پسر
لعمری مخالف فرمان اوست، و لیکن مخالف ارادت  ؛کند، مخالف او نیست

محمود و ایاز گفتی که برو، خـدمت دیگـری کـن، و او . اگر سلطاننیست
 4ناپخته است. ،فرمان برد ،برفتی، خطا بودی. آن کسی که در آن مقام

مھـر و قھـر و  ،کـه نـزد او استالقضات، ابلیس عاشق صادقی طبق دیدگاه عین
ار معشوق ھدیه و یادگ کهبه خاطر اینتفاوتی ندارد و لعنت را  ،رحمت و لعنت معشوق

 :خرد یبه جان م ،است
کمال عشق را مقامی باشد از مقامات عشق که اگر دشـنام معشـوق  ،دریغا

                                                                 
،القضات ھمدانیین. ع  .١٨٨ص  ،تمھیدات ، عبدااللهّٰ

 .٧٣ص  ،. ھمان
 .٤٨٨ص  ،. ھمان

،دانیالقضات ھمین. ع  .٧٥ /١، القضات ھمدانیعین یھا نامه ، عبدااللهّٰ



 

 

ش
طان

ی
 

یی
گرا

 
وف

تص
 و 

فان
 عر

تب
 مک

در
 

193 

تر از لطف دیگران آید، دشنام معشوق به از لطف دیگران  شنود، او را خوش
 1خبر باشد... .در راه عشق بی ،داند، و ھرکه نداند او را

چنـین مقـام بلنـد و رفیعـی را دارا القضات، ابلیسی کـه حال باید دید از نظر عین
 نویسد:؟! او در این رابطه میدارد  اکرمچه تفاوتی با رسول اکرم باشد، یم

گناه ابلیس عشق او آمد با خدا! و گناه مصـطفی دانـی کـه چـه  ،اى دریغا
شدن ابلیس خـدا را، گنـاه او آمـد؛ و آمد؟ عشق خدا آمد با او: یعنی عاشق

مَ مِنْ ذَنبْكَِ ه ه او آمد که شدن خدا پیغامبر را، گناعاشق ُ ما تَقَدَّ لیَِغْفِرَ لكََ االلهّٰ
رَوَ ما تَأَخَّرَ   2این سخن را نشان شده است. ررخَّ

 ،عاشـق خـدا بـود ،در ایـن اسـت کـه ابلـیس کـرمتفاوت ابلیس با پیغمبر اکـرم
لـذا گنـاه او را  .بـود کـرمیعنـی پیغمبـر اکـرم ،خدای متعال، عاشق فـرد دیگـر ولی

شـدن را بـه زجـر عاشـق ،بلیس را نبخشید و لازم است که ابلیسولی گناه ا ،بخشید
 دوش کشد.
دادن رسـول قرارھمبا کنار که این صوفی شطاح، اصرار دارد ،القضات ھمدانیعین

ــر ــرماک ــود  مک ــام آن موج ــه مق ــته و ب ــت آن رســول الھــی کاس ــیس، از منزل و ابل
 بیفزاید: شریر

حِیمِ ییکـی سـت: ا اى که خدا را دو نـام امّا ھرگز دانسته حْمنِ الـرَّ ، و ممیمِِِالـرَّ
از صـفت جباّریـّت، ابلـیس را در وجـود آورد؛ و از  .رربّرالجباّر المتکبّرردیگر 

و صـفت  ،صفت رحمانیّت، محمّد را. پس صفت رحمت، غذاى احمـد آمـد
 3قھر و غضب، غذاى ابلیس.

 تقدیس ابلیس در تفاسیر قرآن صوفیه
گـرفتن فرھنـگ و خو ،و شعر فارسی تقدیس ابلیس به ادبیات ۀبعد از ورود اندیش

توسط یک مسلمان، پای این  شدن زشتی تقدیس ابلیسزدودهمردم با این سخنان و 
به تفاسیر قرآنی ھم گشوده شد. دیـن مبـین اسـلام، نظـر خـود  ،کفرآلود یھا آموزه

                                                                 
 .٤٦٦/ ١ ھمان،. 
 .٢٢٩، ص تمھیدات، ھمو. 
 .٢٢٧، ص ھمان. 
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و دیدگاه مسـلمین در بـاب  دارد یدر قرآن کریم به صراحت بیان م ،به ابلیس راراجع
 1آیات محکم الھی نیست. چیزی غیر از نصّ  ،و شیاطینابلیس 

تقدیس ابلـیس در میـان مسـلمین،  ۀمانع ترویج اندیش ینتر به ھمین جھت مھم
دسـت بـه کـار  ،رو، صوفیانھمینآیات صریح الھی در مذمت ابلیس و کفر او بود. از

در  اآنھـا ر، قـرآن آیـات ۀضـابطبـی ھـای یلیعنی تأو ،ھمیشگی خود ۀشده و با حرب
تھی از معنا سـاخته و تمـام ظـواھر را توجیـه کـرده و ، معرفی سیمای حقیقی ابلیس

اعمـاق و ھـا، بـاطندر قالـب  ،خیالی خود پیرامون عشق ابلیس به خدا را یھا افسانه
 ۀسـاختن اندیشـصـوفیان بـا وارد ،. در این وھلـهکردندبه مردم عرضه  ،اسرار قرآنی

از  ،ام موثری در راستای زدودن ننـگ کبـر و کفـرسیر قرآنی، گاتقدیس ابلیس به تف
 ابلیس برداشتند. ۀچھر

 یھـا ، آموزهدیدند یصوفیان که ھمواره عقائد خود را در تعارض با آیات شریفه م
که تنھا برای  ،صوفیانه را به عنوان باطن و معنای نھفته در عمق آیات معرفی کردند

در  آیـات، نی که کاملاً بـا ظـاھر. باطشود یبا کشف و شھود حاصل م ، واھل سلوک
مراد و مقصود حضرت حق از بیان عبارات و کلمـات قرآنـی  ،واقعتضاد قرار دارد و در

جملـه در تمام اعتقادات صـوفیه از ،. این نوع تفسیر باطنیسازدحاصل میلغو و بی ،را
در  ،دماسجدوا لآدمن فرمان که  اند به صراحت گفته آنان .نمایان است ،تقدیس ابلیس

 2.گردد یم یلتأو »يتسجد لغیر لا«به  ،باطن
الفضل میبدی وبر دوش رشیدالدین اب ،در تصوف، اولین مرتبه یا این رسالت فرقه

نھاده شد. او که مدعی است تفسیری در شرح تفسیر خواجه  ،کشف الاسراردر تفسیر 
جاج ملائکـه و احت ،، در تفسیر آیات مربوط به خلقت آدمنگاشته استعبدااللهّٰ انصاری 

 ۀ، زھر مھلک صوفیانةد ابلیس در النوبة الثالثآدم و تمرّ  بر به سجده خدا و امر ،با خدا
 :سازد یگونه وارد مخود را این

                                                                 
کھـف: ؛  نوَ اسْتَکبَْرَ وَ کانَ مِنَ الکْـافِرین   إِبلْیسَ أَبیوَ إِذْ قُلنْا للِْمَلائکَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ ٣ ٣٤. بقرة: 
هِ أَ فَتَ وَ إِ ٥ ٥٠ تَّخِذُونَـهُ وَ ذْ قُلنْا للِْمَلائکَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلْیسَ کانَ مِنَ الجِْنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْـرِ رَبِّـ

یَّتَهُ أَوْلیِاءَ مِنْ دُوني المِینَ بَدَلاً   ذُرِّ مَنْ تَبعَِـكَ مِـنْھُمْ فَـإِنَّ قالَ اذْھَبْ فَ ٦ ٦٣إسراء: ؛ لاًوَ ھُمْ لکَُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّ
 .وراًجَھَنَّمَ جَزاؤُکُمْ جَزاءً مَوْفُوراً 

، القضات ھمدانی،ین. ع که جبریل و میکائیـل و فرشـتگان دیگـر در دریغا چنان« :٢٢٧، ص تمھیدات عبدااللهّٰ
 ».ي"تسجد لغیرلا "، در غیب غیب عالم الغیب و الشّھادة باز او گفت: دَمَاسْجُدُوا لآِدَمَ ه شنیدند که  غیب می
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را روى سپید دادند و ما را روى و ت هک بدان :ابلیس وقتی بر آدم رسید گفت
ند در ست که باغبانی درخت بادام نشاا چنانه مشو که مثال ما ھمسیاه. غرّ 

یکـی را  .دکـان بقـال برنـد و بفروشـنده ب ،آن بادام ،بر آیده باغ، و بادام ب
آن مـرد  .مشترى خداوند شادى باشد و یکی را مشـترى خداونـد مصـیبت

خـویش  ۀسـیاه کنـد و بـر تـابوت آن مـردھا را روىآن بادام ،زدهمصیبت
بـر  ،دروىچنان سـپیآن را با شکر برآمیزد و ھم ،و خداوند شادى ؛پاشد می

ماییم،  ،ریزند آن بادام سیاه که بر سر تابوت می !شادى خود نثار کند. یا آدم
امـا دانـی کـه  .سـتوکـار دولـت ت کنند، یچه بر سر آن شادى نثار مو آن

اگر کسـی را کـار بـا گـل  .ایم جوى خورده کباغبان یکی است و آب از ی
 1ر در دیده زند.خا ،خار باغبان افتده گل بوید و اگر کسی را ب ،افتد

مـاجرایی قھـری و جبـری  ،د ابلیس رامیبدی در تفسیر عرفانی خود، داستان تمرّ 
ّ  ،جاری بوده و خداوند ،که از روز ازل داند یم و در  خواسـته یت و خواری ابلیس را مذل

 و محبوب گردد: زعزی ،ر کرده بود تا آدممقدّ  ،عین حال
ایی نیست، رنج روزگار و کدّ جان و جھان با دولت بازى نیست و سعادت بھ

ابلـیس را بـود و  ،فتـرتبھشت آدم رسید. طاعت بـیه ابلیس دید و ب ،کار
  ... .آدم یافت ةةنةَّةَاسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الجَْنَّةَ ب خطاب 

  :ذوالنون مصرى گفت
ابلیس را دیدم که چھل روز سر از سجود برنداشت. گفتم یا  ،در بادیه بودم

 !این ھمه عبادت چیست؟ گفت یا ذاالنـون ،رى و لعنتبعد از بیزا !مسکین
 .او از خداوندى معزول نیست ،اگر من از بندگی معزولم

شھر مـن و تـوه پر شد ز حدیث ما بشوریده شد اى نگار دھر مـن و تـو
2وگوى بھر من و توھجر آمد و گفتازله چون قسمت وصل کرده آمد ب

 دیس ابلیسعربی و مبناسازي براي تقابن
در قـرن  ،پـرداز صـوفیهنظریه ینتر ق) بزرگ ۶۳۸عربی (متوفی الدین ابنمحیی

                                                                 
 .١٦١ /١ ر، کشف الأسرا ابوالفضل، ،یبدی. م
 .١٦٠ /١، ھمان. 
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مبـانی  وشھودی تصوف  یھا ھفتم ھجری پا به عرصه گذاشت و با درآمیختن آموزه
شـده بینی ارائهجھانید. لباس عقلانیت پوشان ،مشایخ صوفیه ید و آرایبه عقا ،فلسفی

 بلکـه شـد؛ یدادن ابلـیس خـتم نمجلـوهو عاشق یاھگندیگر به بی ،عربیتوسط ابن
از شـدند و  یخدا دانسـته م یھا مھره ،تمام لشکریان شیاطین انس و جن مطابق آن،

عربـی بـا . ابـنکردنـد یبایـد نقـش خـود را در طـول زنـدگی ایفـا م ،قضای روزگار
بـودن مجبـور ۀآنھا، قدمی تازه در نحو یکردن موضوع اعیان ثابته و استعدادھا مطرح

 مخلوقات برداشت.
ــل ــرد جاھ ــار اى م ــدامین اختی کســی را کــاو بــود بالــذات باطــلک
ــودچو بود تست یکسـر ھمچـو نـابود ــا ب ــارت از کج ــویی اختی 1نگ

بـودنش را مجبـور ۀلئبه صـراحت مسـ ،عربی در رابطه با ابلیس و اغواگری اوابن
 2.»الاغواء يو ھو مجبور ف« :نویسد یطرح کرده و مم

 :گوید یر نسبت داده و مجبر و قدَ  ۀلئبه مس ،ی حتی علت لعن ابلیس را نیزو
ان، فإنھما ما تصرفا إلا إبلیس فیھم، فإذا ھو و من سجد له سیّ  و اتضح سرّ 

 3لھما منه. عن قضاء سابق، و قدر لاحق، لا محیص لھما عنه، فلابدّ 

 .سـتا او ۀثابتـ متناسب با عین ،سعادت و کمال ھر موجودیکند که او بیان می
و شمر با بریـدن ، منینملجم با کشتن امیرالمؤمنینو ابن ،یعنی ابلیس با اغوای مردم

از شارحین مکتب  ،ند. ملاصدرابایبه کمال خود دست می، اشھداسر مبارک سیدالشھد
 :نویسد یعربی مابن

اغوائـه و اضـلاله  يه و به سعادته... و للشیطان فـب لکل نوع کمال یخصّ 
کمال و سعادتی مخصوص به  ،برای ھر نوع از موجودات 4؛عوانهلاقرانه و ا

 یارانش است. کردنگمراهدر اغوا و  ،و کمال و سعادت شیطان ست...ا او

مدعی شد که در عالم، یک وجود  ،وجود ۀعربی با طرح دیدگاه وحدت شخصیابن
محـض  سرتاسر خیر ،و خدا و تجلیات او باشد یو موجود بیشتر نیست و آن ھم خدا م

                                                                 
 .١٥٩، ص شرح گلشن راز علی، ترکه،. ابن
 .٤١٧ /١٠ ، الفتوحات المکیة الدین،محیی عربی،. ابن

 .٢٠١ /٢ ، ھمان. 
 .١٦٥ /١ ، شرح أصول الکافي، صدر المتألھین، محمد. 
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و  باشـند یتجلیات و ظھـورات خـدا م، درھرچه در عالم قرار دا ،. در این بینشھستند
و  کنـد یم و نفی ر نظام ھستی طردساز سرا را . این دیدگاه، شروراو ھستندعین ذات 

 ،اسـاس ایـن آمـوزه . بـرداند یذاتی م موجودات را دارای شرافت، طھارت و علوّ  ۀھم
وجـود  ،که شرّ چه برسد به این ،در نظام ھستی راه نداردبه ھیچ وجه  ،تفاضل و تقابل

 داشته باشد.
خیر محـض و مظھـر اسـم  ،ی صفت قھر و جلال خداتجلّ  ،ابلیسدر این مکتب، 

 است: خداوند »مضلّ «
، و ھو من الأسـماء الداخلـة فـي الاسـم »المضلّ «لأنّ إبلیس مظھر اسم 

است که ایـن  »لمضلا«ابلیس مظھر اسم  1؛ه آدم، الذي مظھره آدم»االلهّٰ «
 .باشد یآدم ماو بوده که مظھر  »االلهّٰ «داخل در اسم  یاز اسما ،اسم

در تقدیس ابلیس به حدی مبالغه داشتند که او را عقـل  ،عربیشارحین مکتب ابن
 ب پروردگار پنداشته و گفتند:ثانی و ملک مقرّ 

لـدعوة إلیـه له االلهّٰ تعـالی باوکّ  ،قال بعض العارفین: العقل الأوّل ملك مقرّب
لـه االلهّٰ تعـالی بالـدعوة إلـی عـالم الصـورة سبحانه، و العقل الثاني ملك وکّ 

لتعمیره. فصار لبعده عن الحضرة و دعوته الإنسان إلی أکل شجرة الطبیعـة 
، و ھو لا یزال یدعو الإنسان إلی الـدنیا و عمارتھـا بمعاونـة القـوى شیطاناً 

 2ھي رفقاء النفس. يلتاالطبیعیة، 
عقل اول ملک مقربی اسـت کـه خداونـد او را بـرای  :عارفان گویندبرخی 

کرده است و عقل ثانی ملکی است که خداونـد او  وکیل ،دعوت به خویش
گردانیـده  وکیـل ،جھت تعمیر و آبادانی آن به را برای دعوت به عالم صور

. پس او به خاطر دوری از حضرت ربوبی و دعـوت انسـان کامـل بـه است
بـه کمـک و  درنـگطبیعت، تبدیل به شیطان شده، و بی ۀخوردن از شجر

 ،انسـان را بـه دنیـا و آبـادانی آن ،قوای طبیعی که رفقـای نفـس ھسـتند
 .کند یم دعوت

 ،بینی، اساساً گمراھـی و صـراط غیرمسـتقیمباید توجه داشت که طبق این جھان
 :باشند یبر حق م ،موضوع است و تمام شرایع و اعمال یسالبه به انتفا

                                                                 
 .١٠٩، ص النصوصنقد  عبدالرحمن، ،ی. جام

 ھمان.. 
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  نواصـیھم  لأن ،و کانوا في السعي في أعمالھم علی صراط الرب المستقیم 
که سعی آنھا انجام کار زشت [پس مجرمین  1؛بید مَن له ھذه الصفة  کانت
چون سرنوشت آنان به دست کسی است  اند؛ یبر صراط مستقیم الھ ]،است
 .باشد یم ]صراط مستقیم[بر این صفت  که

ھـذا   لمستقیم. فھو غیر مغضوب علیھم مـنفعلی صراط الرب ا  فکل ماش
 . ...بر صراط مستقیم خدایی است ی،ا ھر رونده 2؛و لا ضالون  الوجه

عقـاب  ،انگیز باشد و بپرسد که طبق این دیدگاهحیرت ،ممکن است برای خواننده
در ایـن فکرانش، ھمعربی و ؟ پاسخ ابنشود یو عذاب موجودات شرور در جھنم چه م

 ست:رابطه چنین ا
لصورة النـار بعـد  إذ لابدّ  ،و أما أھل النار فمآلھم إلی النعیم، و لکن في النار

 3. و ھذا نعیمھم ،انتھاء مدة العقاب أن تکون برداً و سلاماً علی من فیھا
زیـرا صـورت  ؛لکـن در آتـش شوند،، عاقبت متنعم میاما اھل آتشیعنی: 
 خنکو  سرد ،آن استبر ھر کس که در  ،بعد از انتھای مدت عقاب آتش،

 است. نعمت اھل آتش ،و این شود یم

 :نویسد یم عربیابنیکی از شارحین آثار و مروجین تفکرات 
فھم یتلذذون بما ھم فیه من نار و زمھریر و ما فیھـا مـن لـَدغ الحیـّات و 

 4کما یلتذ اھل الجنة بالاظلال و النور و لثم الحسان من الحور. ،العقارب
 برنـد، یھـا لـذت م ز آتش و زمھریر و نیش مارھـا و عقربا، جھنمیانیعنی: 
 .برند یو نور و ھمسران بھشتی لذت م ھا یهاز سا ،گونه که اھل بھشتھمان

 تقدیس ابلیس در مکتب صحو و سکر
و  اسـتمنحصر در صوفیان مکتب سکر  ،تقدیس ابلیس ۀنباید پنداشت که اندیش

بـر  ،لت مدھوشی و مستی عرفانیکه در حا شود یاز شطحیات این طایفه محسوب م
از جانـب محققـین، نویسـندگان،  ،بلکه اعتقاد به تقدیس ابلیس کنند. یزبان جاری م

                                                                 
 .١٠٨ /١ ، فصوص الحکم الدین،محیی عربی،. ابن

 .١٠٦ /١ . ھمان، 
 .١٦٩ /١ . ھمان، 
 .٣٤٩/ ٩، اسفار اربعه محمد، ،ینلھأ. صدرالمت
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بـه طـوری کـه  ؛به کرات بیان شده اسـت ،قلندران و صوفیان اھل نظر و قلم، شعرا
صـوفی -مورد اجماع جمیع طوایف عـارف ھای یشهاند ۀدر زمر ،این آموزه را توان یم

اما  ،متفاوت است ،گرچه مبنای ھرکدام از مکاتب صوفیه در تقدیس ابلیس قرار دارد.
 اند. بودن ابلیس داده و او را ستودهممدوحوتمام آنھا حکم به معذور ،عاقبت

اھل علم و شـریعتمدار  یھا به عنوان چھره ،ھجویری و قشیری در تاریخ تصوف
اھـل  هاھـل شـریعت بـ نکردبه طوری که ھمواره سعی در نزدیک شوند؛ یمعرفی م
به تقدیس ابلـیس  ،. لکن این افراد نیزاندداشتهدادن صوفیان و فقھا و آشتی ،طریقت

شـدن او از درگـاه اند. قشیری با نگاه کاملاً تراژیک به ماجرای ابلـیس، دور دامن زده
در کمین دیگـران  لحظهھر  ،که این مکر دارد یمکر الھی پنداشته و بیان م ،ربوبی را

 ھست: نیز
جبرئیـل و  ،چنـین حـال پـیش آمـد و گویند چون ابلیس را لعنـه االلهّٰ ایـن

خداى عزّوجلّ وحی کرد با ایشان کـه  .گریستند میکائیل به روزگار دراز می
از مکـر تـو ایمـن  !گفتند بار خدایا ؟گریستن آورده است شما راه چه چیز ب

 1مباشید. از مکر من ایمن ،چنین باشید :خداوند تعالی گفت .ایم نه

در مکتب عراق و صـحو  ،بخش اعظم معتقدین به تقدیس ابلیس ،از جانب دیگر
از - سلوک کرده و بعضاً با شطحیات مخالف بودند. خواجـه عبـدااللهّٰ انصـاری ھـروی

سـخنان متعـددی  ،جبرگرایـی ۀبـر پایـ -مشایخ بزرگ تصوف در قرن پنجم ھجری
 ،یعنی جنید بغدادی نیـز ،حو عراق. رئیس مکتب صرانده استپیرامون دفاع از ابلیس 

فتـوا بـه قتـل  ،که خود در حالی ؛سخنانی در لفافه بیان کرده است ،در دفاع از ابلیس
 2حسین بن منصور حلاج داده بود.

 تقدیس ابلیس از رهگذر کشف و شهود
چنین در مکاتـب فلسـفی و و ھم ،الھی و ادیان ابراھیمی یابلیس در مکتب انبیا

 مبــانیامــا صــوفیان بــا  قلمــداد شــده اســت.شــرور و خبیــث  گــرا، موجــودیعقــل
تجلـی  ،و مظھـر شـرارت را سخن گفتـه ،مخالف عقل و نقلخاصی،  شناسی معرفت

                                                                 
 .١٩٦قشیریه، ص  ۀرسال ۀ. قشیری، ترجم

،انصارى .  .۵ص  ه،ناممناجات ، عبدااللهّٰ
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 ارتبـاط ،شناسـی صـوفیانمبـانی معرفـت کننـد. یاعظم خدا و خیر محض معرفی م
تاه، به رو لازم است تا اشارتی، ھرچند کوایناز .دارد تقدیس ابلیس ۀبا نظری تنگاتنگی

 این موضوع داشته باشیم.
 کـردن مجھـولاتبـرای برطـرف ،به عنوان مقدمه باید گفت بشر در طول تاریخ

ھـا، کـدام از ایـن روشکرده و بالتبع، ھراز سه ابزار و روش متفاوت استفاده  خویش،
ھمواره  ،مکتب ھرھرکدام از پیروان شناسی مکتبی خاص بوده است. حاکم بر معرفت

بـه  رسـیدنراه یگانه ،با دیگر مکاتب دانسته و طریق خود را تقابل و تضادّ  خود را در
شناسـی سـه مکتـب کلـی کـه دارای ابـزار معرفـت 1.دانسـتند یق و معـارف میحقا

 باشند:مخصوص به خود ھستند، به قرار ذیل می
که بعد از شناخت محدودیت  ھستند کسانیپیروان این مکتب  :مکتب وحی .۱

از افرادی  ،، تصمیم گرفتند (به حکم عقل بدیھی و فطری)تعقل و شھود ۀحوز
کـه  و کسانی را به عنوان ھادی و راھنمای خویش انتخاب کننـد پیروی کنند

مسـیر  ،معرفی گشته و مصون از خطا و اشتباه بـوده و خـود ،از جانب خداوند
 2اند. کمال را طی کرده

ق یرا در فھـم حقـا کسانی که اصالت را با عقل دانسته و آن :مکتب فلاسفه .۲
پـا بـه  توان یم ،با عقل که و معتقدند دانند یم کافی مستقل و ،عالم و ھستی

. پیروان این مکتب را فیلسوف کردحکم صادر  ،نھاده و برای آن یا ھر عرصه
. فیلسـوف منطق و استدلال است، شناسی فیلسوف، عقل. ابزار جھاناند یدهنام

خـواه  جویـد؛ یفقط از این ابـزار بھـره متفسیر و تبیین ھستی، ، برای شناخت
 مطابق شریعت باشد و خواه مخالف آن. ،براھین او

کسانی که معتقدند عقل (مکتب فلاسـفه) و نقـل  :مکتب عرفان و تصوف .۳
بلکه ھر فـردی  ؛عاجز است ،از رساندن انسان به برترین معرفت ،(مکتب انبیا)

وصول به حقیقت اشـیا و  شخصیِ باطنی، توان یھا فقط از راه شھود و تجربه
و  ،. به این صورت که بعد از سیر در طریقـتکند یدرک معارف عالم را پیدا م

                                                                 
) الظـواھر ١ البحث عن الحقائق: يفھذه طرق ثلاثه ف«: گوید یین سه مکتب م. علامه طباطبایی با اشاره به ا

من المسلمین علی مـا بـین  ةاَخَذ بکل منھما طائف. النفس ة) طریق تصفی٣ ي؛) طریق البحث عقل٢ ة؛الدینی
 .٢٨٢ /٥ ،تفسیر المیزان ۀترجم باقر،موسوی ھمدانی، محمد» الطوائف الثلاث من التنازع و التدافع...

 . در اسلام، تبعیت از ثقلین مد نظر است.
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ق ھستی یو انجام برخی ریاضات، حقا ،خویش ۀو تصفیه و تزکی ،تھذیب نفس
 1.کند یبر قلب او تابانده شده و آنھا را کشف و شھود م

 شهودهاي شیطانی
 یـاتنی بـر کشـف و شـھود و خـواب و رؤمب ،شناسی صوفیانپایه و اصل معرفت

 ،بلکـه در بسـیاری از مواقـع شـود؛ یاست. شھود ھمیشه از جانب خداونـد افاضـه نم
جـایی کـه برخواسته از تزیینات و تلبیسات و القائات شیطانی یا نفسـانی اسـت. از آن

به طور مستقل،  تواند یانسان نم ،ستنی مندو ضابطه مندقاعده ،کشف و شھود ۀلئمس
بـودن پایگـاه و منبـع شیطانییارحمانی از خویش را تشخیص دھد و ھاینبع شھودم
و شـھود را  یـابه ھمین جھت است که اسلام، حجیت اسـتقلالی رؤ .مطلع شود ھا،آن

 نفی کرده است.
از  آنھـا،دریافـت کـه  توان یم ،و رویاھای صوفیان ھاهبا بررسی محتوای مکاشف

د از دانسـتن او در تمـرّ تقدیس ابلیس و معذور ۀظریپایگاھی شیطانی برخاسته است. ن
فرمان خدا، که معمولاً در قالب یک خواب یا شھود بیان شده است، بارزترین مصداق 

کـه  گفت توان یم شود. یدانسته م انصوفی ھایو شھود ھادانستن الھامبرای شیطانی
ـیاطینَ لیَُوحُـونَ  وَ إِنَّ ۀ ۀخود را از مصادیق آی 2،با قول به حجیت شھود ،صوفیان الشَّ

 .اند قرار داده 3ممھم أَوْلیِائھِِم  إِلی
بـا تصـرف در  شـیاطینقائل به حجیت شھود ھستند و  ،که صوفیانخلاصه این

 .اندهنقش را ایفا کرد ینتر مھم ،تقدیس ابلیس ۀشھود آنھا، در پیدایش نظری

 نور سیاه و فناي در ابلیس
 ،ای اثبات این نظر که قول به تقـدیس ابلـیستوجه و بسیار جالب برقابل یدمویّ 

 ھـایهنـور سـیاه در مکاشـف ۀلئبرخاسته از خود ابلیس و شیاطین است، توجه به مس
 .باشد یم عرفا

                                                                 
 .٧١٦، ص شرح فصوص الحکمداود،  ،. قیصری

الفتوحات  الدین،محیی عربی،ابن » و إنما الصحیح أن تقول کل علم لا یکون عن ذوق فلیس بعلم أھل االلهّٰ «. 
 .٥٧٤ /٢، المکیة
  .١٢١. انعام: 
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در  ،سـلوک اھـل شـھود ۀمرتبدر ذات خدای متعال، مقصد متعالی و نھایت فنای
ام اتصـال بـا نھادن در این مرحله، بـه مقـو سالک با گام 1تمام مکاتب عرفانی است

بـا او . کنـد یمعشوق دست یافته و با خدا متحد گشته و احکام و خواص الوھی پیدا م
در خود بـه  ،رسیدن به این مقام، فانی در ذات خدا شده و تمام اسما و صفات الھی را

در باب  صوفی،طور که نھما 2.گردد یرساندن آنھا منظاره نشسته و قادر بر به فعلیت
در باب سـنجش  ،بر مکاشفات خود متکی است فقط ،و مبانی شناختشناسی تمعرف

 .کند ییت قلبی اعتماد مؤبر شھود و ر ،وصول به این مقام نیز
در مراحـل و ، و بـنفش 4و قرمـز 3صوفیان از شھود انوار رنگارنگی مانند نور سبز

ی آنھا ، برا»االلهّٰ  يفناء ف« ۀاما در مرحل .اند سخن گفته خویش، مراتب مختلف سلوکی
 ،در نتیجه شود. یتعبیر به نور سیاه م ،که از آن گردد یگر و مشاھده منور خاصی جلوه

 به بالاترین درجه در مکتب صوفیان رسیده است. ،کس نور سیاه را شھود کندھر
واژه و اصـطلاحی اسـت کـه در ادبیـات  ینتـر مھم، »نور سیاه« متناقضعنوان 
عرفانی  یرمز ،وضع شده است. نور سیاه »االلهّٰ  يف فناء«برای اشاره به مقام  ،صوفیان

 5به مقام فنا دست یافته است. ،شخصدھد مینشان است که 
 :نویسد یم نسایم گلشندر  ،داعی شیرازیشاه

 6. پناه، ظاھر به این نور سیاه است که نور اوستذات ھستی

مقـام  ۀاردربـ ،نقشـبندیه ۀو از اقطاب بزرگ فرق گلشن رازشارح کتاب  ،لاھیجی
 :نویسد ییت نور سیاه مؤو ر »االلهّٰ  يفناء ف«

اشیا به رنگ آن  ۀچه ھمچنان ،سیاه فرو گرفته دیدم که تمامت عالم را نور
غرق این نورم و ریسمانی از نـور در مـن  ،نورند. و من مست و شیدا گشته

که شرح آن به وصف  کشند، یتمام ما را جانب بالا م ،اند و به سرعت بسته
 ،ب و غرایب بسیار مشاھده نمودمیتا به آسمان اولم رسانیدند. عجا آید ینم

                                                                 
، القضات، ھمدانی،ین. ع  .٣٠٠ ، صتمھیدات عبدااللهّٰ

 .٢٨٢، ص انفاس الصوفیة يالسر فابوالقاسم،  ،. جنید بغدادی
 .٨٠، ص فوائح الجمال و فواتح الجلالترجمۀ ، ساعدی خراسانی، محمدباقر. 
 .٩٤ /١، مناھج أنوار المعرفةابوالقاسم،  ،شیرازی بابامیرزا. 

 .٧١٥ /٢، مناقب العارفین احمد، ،ی. افلاک
 .١٤١، ص سایم گلشننداعی، شاه ،. شیرازی
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گـاه بـه یـک جا تا به عرش رسـیدم و آنتا به آسمان ھفتم رسیده و از آن
بعد  .کشش از عرش گذشتم و تعیین جسمانی من نماند و علم مجرد شدم

 1که آن نور مطلق منم. یدم یافته، دااللهّٰ  از آن بقا با

ه اللھیّـنعمـت ۀشیخ بـزرگ فرقـ ،العابدین شیروانی، زینیا فرقه از صوفیانیکی 
 :نویسد یم

در  ،بدین مقام رسـد ،السرّ است و چون عارفمقام خفی و سرّ  ،ششم ۀمرتب
 2نور سیاه مشاھده کند. ،واقعه

 :رود ینور سیاه به ھمین معنا به کار م ،صوفیان معاصر نیز-در کلمات عارف
ی کـه شـاید مقصـود از ھمـان نـور ذات، کـه سیاھ ۀدر روز ازل یک قطر

ــیاه ــد س ــاً ق ــت و اتفاق ــال ھا یمیاس ــز در مث ــا گفتهنی ــد ھ ــالاتر از  :ان ب
است. خلاصـه یـک » چون سیاھی ھمان نور ذات« ؛نیست رنگی سیاھی

 هالطبیعـکه تمام مشـکلات عـالم مـاوراء ،از قلم تو بر ماه افتاد قطره سیاه
 3شد. حل

بـه ایـن نکتـه پـی  ،استعمال این واژه در میراث متصوفهموارد اما با بررسی دیگر
 نـه. نور سیاه رود یکه نور سیاه، برای اشاره به تجلی ابلیس در عالم به کار م بریم یم

 ،بلکه تجلی و ظھور ابلیس است که صوفیه ؛ستا نور ذات او نهو  ،تجلی صفاتی خدا
 ینتـر . بزرگشـوند یآن م موفق به رویت و اتحـاد بـا ،در بالاترین مقام عرفانی خود

له ئبه این مسـ ،القضات ھمدانیپردازان بحث تقدیس ابلیس مانند غزالی و عیننظریه
 ۀو بالاترین مرحل »االلهّٰ  يفناء ف«یت ابلیس در عرش خدا، ھمان ؤاند که ر اشاره کرده

 سلوک یک انسان است.
 نویسد: ھمدانی در این رابطه می اتالقضعین

اند؟ آن نور ابلـیس  بالاى عرش عرضه نکرده ،یاه بر تودریغا مگر که نور س
و ایـن ا دریغا مگر که ابوالحسن بستی بـا تـو نگفتـه اسـت، و تـو از. است
 اى؟ ھا نشنیده بیت

                                                                 
 .٧٧مفاتیح الإعجاز، ص  محمد، لاھیجی،اسیری . 

 .٢٨٩، ص ةالعابدین، بستان السیاحزین ،. شیروانی
 .۱۵۵-۱۵۴ ، صعباس، خواجه قنبر ،. موسوی مطلق
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 وز علّــت و عــار برگذشــتیم آســاندیدیم نھان گیتـی و اھـل دو جھـان
ــر دان ــط برت ــیه ز لا نق ــور س 1 .ه آنزان نیز گذشتیم نه این ماند و نآن ن

االلهّٰ پورجـوادی جمله آقای نصـرعرفان و تصوف از ۀآور عرصبرخی از محققین نام
 به این مھم پی برده و نوشته است: ،نیز

 2نور ابلیس است. ،القضات ھمدانی، نور سیاهنزد احمد غزالی و عین

 العاده، بعد از اظهار ارادت به ابلیسانجام امور خارق
و جنیان بـه علـت برخـورداری از جسـم  باشند یجن م ۀفیاز طا ،او ۀابلیس و ذری
 جـابـهجا، عالم ای مانند سیر سریع درالعادهخارق ھای یتقابل 3،آتشین یلطیف و خلقت
 5ساختن بناھای عظیم و بزرگ، تصرف در برخی اشیا 4،سنگین و بزرگ یکردن اشیا

ذیـل  ،رآن کـریمخداونـد متعـال در قـ کـهچنـان باشند؛ یصعود به آسمان را دارا م و
 اشاره دارد. ھا یژگیبه برخی از این و ،داستان زندگانی حضرت سلیمان

قبل از انسان در زمین ساکن بودند و بعد از ھبوط حضرت آدم بـه زمـین،  ،جنیان
 درتا امکان تصـرف آنھـا  داد،ھا قرار  و انسان یانلی بین زندگی جنیحا ،خدای متعال
کـه کلیـد آن در  یدر قفسـ ی اسـتن مانند شیرج 6وجود نداشته باشد. ،زیست بشر

بلکه این ما ھستیم  ،وارد ساحت انسانی شود تواند ییعنی او نم باشد؛ یدستان انسان م
 .گیریم یارتباط مبا او و  دھیم یکه با انجام برخی افعال، او را به خود راه م

-ارتبـاط ،به ھمین جھت باشد. یتر از انسان م تر و نازل پست ،خلقت جنیان ۀمرتب
، ایـن روھمینازگردد.  ینفس م تموجب تنزل از خلقت انسانی و کدور، گرفتن با آنھا

 به شدت مورد مذمت و نھی قرار گرفته است. کار
                                                                 

، القضات ھمدانی،ین. ع  .١١٨، ص تمھیدات عبدااللهّٰ
، نصر ،. پورجوادی  .٦١ ص، القضات ھمدانیمکاتبات خواجه احمد غزالی با عینااللهّٰ

 .ااناروَ خَلَقَ الجَْانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نار١ ١٥رحمن: ال. 
 .ن قالَ عِفْریتٌ مِنَ الجِْنِّ أَنَا آتیكَ بهِِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنِّي عَلَیهِْ لقََوِيٌّ أَمین٣ ٣٩. نمل: 
یاطینَ کُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّ ٣ ٣٧. ص:   .ص اصوَ الشَّ

رُھَا مِنْھُمْ وَ أَنْقُلُ مَرَدَةَ الجِْنِّ العُْصَاةَ عَنْ بَرِیَّتيِ وَ خَلْقِي«.  وَ خِیَرَتيِ وَ أُسْـکِنُھُمْ  أُبیِنُ النَّسْنَاسَ مِنْ أَرْضِي فَأُطَھِّ
نَ الجِْنِّ وَ بَیْنَ خَلْقِي حِجَاباً وَ لاَ یَرَى نَسْـلُ فِي الھَْوَاءِ وَ فِي أَقْطَارِ الأَْرْضِ لاَ یُجَاوِرُونَ نَسْلَ خَلْقِي وَ أَجْعَلُ بَیْ 

َّذِینَ اصْطَفَیتُْھُمْ خَلْقِيَ الجِْنَّ وَ لاَ یُؤَانسُِونَھُمْ وَ لاَ یُخَالطُِونَھُمْ وَ لاَ یُجَالسُِونَھُمْ فَمَنْ عَصَانيِ مِنْ نَسْلِ خَلْقِيَ   ال
، علـل الشـرائع محمـد بـن علـی، صـدوق، »وَ أَوْرَدْتُھُمْ مَوَارِدَھُمْ وَ لاَ أُبَاليِ لنَِفْسِي أَسْکَنتُْھُمْ مَسَاکنَِ العُْصَاةِ 

١٠٤ /١. 
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خـویش، مرتکـب اعمـال  ۀعموم صوفیان بـرای جـذب مـردم بـه مـرام و فرقـ
راه ارتبـاط بـا از اً بر شواھد متعدد، اکثر که بنا شوند یالعاده و عجیب و غریبی م خارق

. یکی از این شواھد، نوع خوارق عـادتی اسـت کـه آید یشیاطین یا جنیان به دست م
طور که در روایات بیان شده است، شـیاطین . ھمانشوند یمرتکب م ،مدعیان دروغین

ی سیر کـرده و از تمـام امـور آشـکار و کخا ۀدر سرتاسر کر ،قادرند در کسری از ثانیه
از  تواننـد یامـا آنھـا نم 1.را به گوش شیاطین انس برسـانند مطلع شوند و آن ،پنھان

اسـتراق  و قابلیت نزول به آسـمان ، اکرمزیرا بعد از تولد رسول اکرم ؛آینده خبر دھند
مفقودشـده و یـا  یبزرگان صوفیه نیز معمولاً اشیا 2از آنھا سلب شد. ،سمع از ملائکه

 یی و پنھانی که مریدان در پسـتوو یا از امور مخف دھند یرا به مریدان م یا دورمانده
. امـام شـود یمان موجـب ایمـان مریـد ،و ھمـین دھند یاند، اطلاع م خانه انجام داده

 له تصریح دارند:ئبه این مس ،دادن شیاطین و جنیانقرارھمبا کنار ،در روایتی باقرباقر
را زیـارت  یتمام جن و شیاطین، پیشـوایان گمراھـ ،در ھر روز و ھر شب 
ھـدایت را زیـارت  یفرشـتگان ھـم پیشـوا ،ایشـان ۀشـماره ب و کنند یم
 یّ ولـ یسوه ب ،که شب قدر فرا رسد و فرشتگان در آن شبتا آنکنند.  یم

از شـیاطین خلـق  ،آنھا ۀشماره ب وجلّ عزّ  یخدا .فرود آیند ]امام زمان[امر 
را زیارت کننـد و  ییس گمراھئسپس ایشان ر .-یا فرمود: آماده کند- کند

تا چون صبح شود، او ھم بگوید چنـین و چنـان  ،کنند یپردازروغبرایش د
 یکه شیطان فرماید یاو مه الامر در این باره بپرسد، باگر او از صاحب .دیدم
 یخوبهجا که آن موضوع را بتا آن .تو چنین و چنان خبر داده که ب یرا دید

 3ش آگاه سازد.ایبرایش شرح دھد و او را از گمراھ

یــا و چشــم ؤدر خــواب و ر ،بــا اســتفاده از مــوکلین خــود ،فیانچنــین صــوھــم
امـام  کـهچنـان آورنـد؛ یبه تماشـای آنھـا درم دلخواه را تصرف کرده و امور مریدان
 :فرمایند یم صادقصادق

ِ  :قَـالَ  ؛نَعَـمْ  :قُلْتُ  ؟أَ یَزْعُمُ أَنَّ أَبيِ آتیِهِ  ،أَخْبرِْنيِ عَنْ حَمْزَةَ  مَـا  ؛کَـذَبَ وَ االلهّٰ
نُ یَأْتِ  نُ یَأْتيِ النَّاسَ فِي  ؛یهِ إِلاَّ المُْتَکَوِّ إِنَّ إِبلْیِسَ سَلَّطَ شَیطَْاناً یُقَالُ لهَُ المُْتَکَوِّ

                                                                 
نْسِ یَعُوذُونَ برِِجالٍ مِنَ الجِْنِّ فَزادُوھُمْ رَھَقاً ٦ ٦. جن:  ااقاًوَ أَنَّهُ کانَ رِجالٌ مِنَ الإِْ  .ققھ

 .ب بٌ ثاقِب مَنْ خَطِفَ الخَْطْفَةَ فَأَتبَْعَهُ شِھاإِلاّ ١ ١٠. صافات: 
 .٢٥٣ /١، یکاف محمد بن یعقوب، ،ینی. کل
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إِنْ شَاءَ فِي صُورَةٍ کَبیِرَةٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي صُورَةٍ صَـغِیرَةٍ وَ لاَ وَ  ،أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ 
ِ مَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَجِي ييبيِرَةِ أَبيِءَ فِي صُو االلهّٰ أَ  1.ة

 نقد و بررسی
و  ادعاھـاشناسی صوفیان، مبتنـی بـر کشـف و شـھود اسـت، جا که معرفتاز آن 

متصوفه در باب  ۀو اندیش باشد یآنھا نیز برخاسته از ھمین مکاشفات م ھایهنظری
بلکه تمام آیات  باشد. یمستند نم ایبه ھیچ آیه و روایت و یا حکم عقلانی ،ابلیس

و تعـارض  ،صـریح ایات فریقین و اجماع فرق اسـلامی، در تضـادّ قرآن کریم و رو
مـورد  ،در برخی از آیـات شـریفه کهچنان( آشکار و لاینحل با مبانی آنھا قرار دارد

کاملاً صریح و آشکار است و کفـر  ،سجدهبه. فرمان الھی در امر)اشاره قرار گرفت
و تفســیری  یــلأوت، گونــه توجیــهھــیچ ،د از ایــن فرمــانابلــیس بــه جھــت تمــرّ 

 .تابد یبرنم را
جبر عرفانی و اعیان ثابته، انسان و جن را در اعمـال خـود  ۀصوفیان با طرح نظری 

کـه در  کنـد یدرک م وجـداناً  ،در این رابطه باید گفت که انسـان دانند. یمجبور م
دانستن ابلیس مجبور ۀدارای اختیار و قدرت کامل است. لازم ،انجام یا ترک افعال

دچـار لغـزش و  ،او ۀد از فرمان خدا، این است که تمام کسانی که با وسوسدر تمرّ 
و  ،زیـرا در افعـال و اعمـال خـود مجبـور ؛نباید عقـاب شـوند ،اند گناه و کفر شده

کـه  ییھـا چنین باید تمـام پسـتی و رذالتھم .اختیار دست خدا بودندبی ابزارھای
 ،پذیرش چنین سخنی. اده شودبه خدا نسبت د ،ابلیس و شیاطین ایجاد کرده است

 قطعاً منافی با اعتقادات توحیدی است.
از جـن و انـس،  تمام مخلوقات خداوند اعمّ  ،دین مبین اسلام یھا اساس آموزه بر 

اند و با اختیاری که بـه آنھـا عطـا شـده  جو و توحیدی خلق شدهبر فطرت حقیقت
. ابلیس نیز از زنند یخود رقم م ۀشقاوت و سعادت خویش را طبق نیت و اراد ،است

د و پاک خلق شـده بـود کـه بـا تمـرّ  به صورتاو نیز  باشد. ینم ااین قاعده مستثن
لذا نباید پنداشت ذات چنین اشخاصی  .به این درجه از پستی و خباثت رسید ،تکبر

 دچار ضلالت و سیاھی است. ،از بدو خلقت
                                                                 

 .٢٨١ /٢٥ ، بحار الأنوار محمدباقر، ،ی. مجلس
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 یناز مـؤمن ،اهگمـر یھا اگـر ابلـیس نبـود، انسـان کـه برخـی از عرفـا معتقدنـد
و جھـنم  ،بـرای پیـدایش تضـادّ  ،و وجـود ابلـیس اغـواگر شـدند یتشـخیص داده نم

ــه ھمــین ھــدف، چنــین موجــودی را خلــق  و بھشــت ضــروری اســت و خداونــد ب
این تنھـا ابلـیس نیسـت کـه بـه سـوی گناھـان  که در پاسخ باید گفت .کرده است

 نبـودلـذا بـا  .عـوتی داردبلکـه نفـس انسـان نیـز چنـین د خواند؛ یفرا م ھا یدیو پل
زیـرا مـردم بـا تبعیـت یـا  ؛ممکـن بـود ،ز انسان مؤمن از کافریچنان تمیھم ،ابلیس

 ،و بـا سـرکوب آن گرفتنـد یمـورد آزمـایش الھـی قـرار م ،عدم تبعیت از نفس خود
 .رسیدند یبه کمال م

  فرمایند: یدر حدیثی م م باقردر ھمین راستا، امام باقر
یطَْانَ مُوَکَّ «  ،شـیاطین 1؛ »لٌ بشِِیعَتنَِا لأَِنَّ سَائرَِ النَّاسِ قَدْ کَفَوْهُ أَنْفُسَھُموَ الشَّ

نفـس  رازیـرا دیگـران  ؛کردن شیعیان امامیـه ھسـتندتنھا به دنبال گمراه
بـه اغـوا و ضـلالت  ،و نیازی نیست که شیطان کندکفایت می شانسرکش

 .آنھا بیفزاید

عتقدند که او به جھت عشق فراوان بـه و م دانند یابلیس را عاشق خدا م ،صوفیان 
شـخص  ۀکـه خواسـت و ارادباز زد. درحالی از سجده به غیرخدا سر ،حضرت حق

 رفتـارخـود  ۀکه طبق ارادنه این باشد؛ یعاشق، فانی در اراده و خواست معشوق م
چیـزی غیـر از معشـوق  ،حواله دھد. عاشق ،حد از بیش کرده و آن را به عاشقیِ 

تـرین به مھـم ،اما ابلیس کند. یرفتار نم ،خلاف خواست و میل او رو ب خواھد ینم
، قـرآن کـریم بر نصّ  بنا .سر باز زد ،فرمان الھی عمل نکرد و از سجده به انسان

به ذات و ماھیت  ،بلکه تکبر ورزید و برای برتری خود ؛عشق نبود، دعلت این تمرّ 
زدن از فرمـان بازسر ھم خود ابلیس ،خدای متعال . علاوه برآتشینش قیاس آورد
 2پنداشت. یذات خود از آدم م برترپنداریسجده را، استکبار و 

آشـکار اسـت. مـا وظیفـه داریـم  یجلی و کفر یشرک ،سرپیچی از فرامین الھی
 .عبادت و پرستش کنیم ،است کردهکه خود تعیین  ییھا از ھمان راه ،خداوند متعال را

 آمده است: صادقدر روایتی از امام صادق
                                                                 

 .١٦٢ /٣ ، یکاف محمد بن یعقوب، ،ینی. کل
 .١٢؛ اعراف: ٣٤بقره: . 
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تا من ھم تـو را  ،من را از سجده بر آدم معاف بدار ابلیس به خداوند گفت:
مرسلی عبـادت  عبادت کنم که تاکنون ھیچ ملک مقرب و نبیّ  یا به گونه

بلکه فقـط از  ،من به عبادت تو نیازی ندارم :اما خداوند فرمود .نکرده است
ه خودتـان نه از راھی ک ،مرا پرستش کنید خواھم، یھمان راھی که خود م

 1کنید. یاراده م

بـه چـه جھـت توسـط  ،م و عاری از ھرگونـه شـرارت اسـتاگر ابلیس کلب معلّ  
آیا این قصاص بدون جنایت نیست؟ آیا قاتـل  2؟شود یکشته م الزمانصاحب

 نباید مذمت شود؟  ،گناهشخص بی
تنھـا  ،بلکه حضرت حق .از طرف خداوند مأمور به انجام کاری نشده است ،ابلیس 

-کـه مـانع دیگـر چنـانھم ؛ریان او در اغوای بشر نشده استکنع ابلیس و لشما
کـه بـا اعطـای حجـت بـاطنی (عقـل) و حجـت چرا شود؛ یظالمان نموستمگران

 راه ،در ایـن دنیـا توانـد یکـس ماختیار به افراد، ھـر  ۀظاھری (انبیا و اوصیا) و قو
 ضلالت را در پیش بگیرد. ھدایت و

کـه نھایـت تـلاش او بـرای حـالیدر ،م خوانـدلیس را کلـب معلّـاب توان یچگونه م 
: فرمایـد یخداوند متعال م و ستا ساختن اومشرکوکافر و کردن یک انسان،منحرف

چـرا  ،چنین اگر ابلیس در مسیر سـعادت قـرار داردھم 3؟!ررفْرَلعِِبادِهِ الکُْفْرَ   وَ لا یَرْضی
ین یَوْمِ   إِلی  نَّ عَلَیكَْ لعَْنَتيوَ إِ : د: فرماید یخداوند متعال خطاب به او م  4؟!ن الدِّ

اکنـون  ،موجب کمال او و شـیاطین اسـت ،ھا توسط ابلیس کردن انساناگر گمراه 
داشـته  رسـولان الھـیموجودات باشد و مقامی بالاتر از انبیـا و  ترینکامل او باید
 ت.راه کمال و سعادت را طی نکرده اس ،او ۀکس به انداززیرا ھیچ ؛باشد

را غیرت دینی بنامیم، معنی آن این است کـه  ه آدمنکردن ابلیس به آدماگر سجده 
پرسـت  بت نیـزو ملائکـه  کـردپرستی  را امر به بت خویش مقرب ۀملائک ،خداوند
کـردن خداونـد مـتھم ،اول ۀله در مرتبئپرست نشد. این مس بت ،ابلیس لیو ،شدند
 .تمقرب اس ۀکردن ملائکمتھم ،دوم ۀو در مرتب است

                                                                 
 .٤٢ /١، تفسیر ، علی بن ابراھیم،قمی. 

 .٢٤٢ /٢، تفسیر محمد بن مسعود، . عیاشی،
 .٧ :. زمر
 .٧٨: . ص
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 گیرينتیجه
متمایز از ادیان، به ابلیس و نیروھـای شـیطانی (اعـم از  نگاھیمکتب تصوف با 

کنند. طبق ایـن دیـدگاه، یاد می »تقدیس ابلیس«نگرد که از آن به می ،جن و انس)
گیرد که به علت عشق وافر و پـاک خـود پیشه قرار میابلیس در جایگاه رندی عاشق

 .تعـالی نگریسـته و سـر بـه سـجده گـذاردبه غیر حـق ه استبه خداوند، حاضر نشد
یعنی طرد و لعـن  ،نتیجه ھمچون دیگر عاشقان، به وادی بلا افتاده و بلای عاشقیدر

داننـد، . صوفیان که خود را سـالکین طریـق عشـق مـیه استابدی را به جان خرید
 ،در عمـل العین قرار داده ونصب ،ای بارز از یک سالک عاشقھمواره ابلیس را نمونه

تعالی در قالب شـریعت عمـل اگر به دستورات صریح حق . صوفیاناندبه او اقتدا کرده
و حیـرت و فنـای در ذات او را مستمسـک  ،توجیھی به نام عشق بـه خـدا ،کنندنمی

وجـود کـه در قـرن  ۀبینی وحدت شخصیدھند. جھانگریزی خویش قرار میشریعت
 ،رح شد، در نوع نگرش صوفیان به ابلـیسعربی مطاز جانب ابن ھجری قمری ھفتم

 ۀمند نمود و صبغتحولی شگرف ایجاد کرد و مبنای تقدیس ابلیس در تصوف را نظام
سـت و ا مظھر اسـما و صـفات خـدا ،معرفتی بخشید. طبق این نوع از نگرش، جھان

پس ابلیس و تمـام نیروھـای شـیطانی  بنا شده است؛الھی  یاسما ۀتمام عالم بر پای
 ،تعـالیجلالی حق یبلکه ھمگی مظھر اسما ؛شونددای از ذات خدا متصور نمیج ،نیز

بـه  خداونـد، طـور کـهو صفاتی ھمچون قھر، غلبه، نقمت و اضلال ھستند و ھمـان
به اوصاف جلالی نیز نیـاز داشـته و  ،گرددنھا وصف میه آصفات جمالی نیاز دارد و ب

بـرای  ،صـوفیان در جوامـع اسـلامیسازی بستربه  ه،توصیف خواھد شد. در این مقال
 .اندیشۀ تقدیس ابلیس اشاره رفته استرشد و نشر 
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 فهرست منابع
، تصـحیح محمـد منیـر دمشـقی، نقد العلم و العلما ،الفرجوالدین ابجمال ،جوزیابن

   .مصر :چاپ دوم
 . دار الصادر، بیروت :چاپ اول ،الفتوحات المکیة ،الدینمحیی ،عربیبنا

 .م ۱۹۴۶قاھره،  ،ةدار احیاء الکتب العربی :، چاپ اولفصوص الحکم ، ـــــــــــ
 .ق ۱۳۱۲، مببئی، راز نشرح گلش يمفاتیح الاعجاز ف ،محمد ،اسیری لاھیجی

 .ش ۱۳۹۰آفاق،  :، چاپ اولگویند؟ می عارف و صوفی چه ،جواد ،تھرانیآقا
و  انتشـارات علمـی مرکـز :چـاپ اول ،جامع الاسرار و منبع الابرار ،سید حیدر ،آملی

 .ش ۱۳۸۶ فرھنگی وابسته به وزارت فرھنگ،
 :نری کـربن، چـاپ چھـارما، تصـحیح ھـشـرح شـطحیات ،روزبھـان شیرازی، بقلی

 .ش ۱۳۷۴طھوری، 
دار الکتـب  :چـاپ اول ي،عاصم ابراھیم الکیـال تصحیح، مشرب الارواح ـــــــــــ ،
 .م ۱۴۲۶العلمیة، 

ناسولیس، مولوى غلام عیسی، عبد  امیول صحیحت، نفحات الأنس ،جامی، عبدالرحمن
 .م ۱۸۵۸کلکته،   لیسی هالحمید، مطبع

سازمان چاپ  :، چاپ اولممد الھمم در شرح فصوص الحکم ،زاده آملی، حسنحسن
 .ش ۱۳۷۸  ،، تھران و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی

دار ، محمـد باسـل عیـون السـود ، تصـحیحدیوان الحلاج ،حلاج، حسین بن منصور
 . م ۲۰۰۲  ،بیروت، الکتب العلمیة

 ،شـفیعی :چـاپ دوم آخـوری،، تحقیق قاسـم میـرآثار حلاج ۀمجموع ـــــــــــ ،
 .ش ۱۳۸۹تھران، 
 .ش ۱۳۸۶ ،تھران ،علمی و فرھنگی ،احیاء علوم الدین ۀترجم ،الدینمؤید ،خوارزمی
ــن ــوبزری ــوفیه ،عبدالحســین ،ک ــراث ص ــانزدھمارزش می ــاپ ش ــر :، چ ــامی  ر، کبی

 .ش ۱۳۹۲
ـــ ، ــاریخی آن ـــــــــ ــر ت ــی از منظ ــۀ ،تصــوف ایران ــوانی،  ترجم ــدین کی مجدال
 .ش ۱۳۸۳
ھمـا،  نشـر ۀسسـؤم :الـدین ھمـایی، چـاپ اول، تصحیح جـلالنامهولد ،سلطان ولد
 .ش ۱۳۷۶
، خـدمات فرھنگـی کرمـان ،محمد حماصیان ، تصحیحگلشن راز ،محمود ،شبسترى
 .ش ۱۳۸۲  ،کرمان
محمــد خواجــوی، تصــحیح ، مفــاتیح الغیــب ، محمــد بــن ابــراھیم،نلھیأصــدرالمت

 .ش ۱۳۶۳پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی، 
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 :، چاپ اول رینولد آلین نیکلسون تصحیح  ،الأولیاء ةتذکر ،فریدالدین ،عطار نیشابورى
 . م ۱۹۰۵، لیدن ةمطبع

سـنائی، تھـران،  حسین حیـدرخانی مشـتاقعلی،تصحیح  ،لسان الغیب ،ـــــــــــ 
 .ش ۱۳۷۶ 
عفیـف عسـیران، چـاپ تصـحیح ، داتیتمھ عبدااللهّٰ بن محمد، القضات ھمدانی،عین

 .ش ۱۳۸۹منوچھری،  :ھشتم
 ،قاسـم انصـاری، منـوچھری ترجمـۀ ،القضـات ھمـدانیعـین اتیدفاع ،ـــــــــــ 
 .ش ۱۳۸۵ ،تھران

،  عفیف عسـیران تصحیح ، شکوى الغریب عن الأوطان إلی علماء البلدان ،ـــــــــــ 
 . م ۱۹۶۲  ،، پاریس دار بیبلیون

عبــدالرحیم بــن حســین  تصــحیح، إحیــاء علــوم الــدین ،ابوحامــد محمــد ،غزالــی
 .، بیروتيدار الکتاب العرب :، چاپ اول عراقی حافظ

 .مرکزی ۀکتابخانه و چاپخان، احمد آرام ، تصحیحکیمیای سعادت ،ـــــــــــ 
 .ش ۱۳۶۷  زوار، :، چاپ اولشرح مثنوى شریف ،الزمانبدیع ،فروزانفر

 :، چـاپ دومالتوحید و النبـوة و الولایـة (رسـائل قیصـرى) يرسالة ف ،قیصری، داود
 .ش ۱۳۸۱ ، ایران ۀپژوھشی حکمت و فلسف ۀسسؤم

دار : ، چـاپ اولعربـی (تـأویلات عبـدالرزاق کاشـانی)ابن ریتفس ،کاشانی، عبدالرزاق
 .ق ۱۴۲۲، بیروت ي،احیاء التراث العرب

 .ش ۱۳۸۹طوری،  :، چاپ سومخانقاه در ایران خیتار ،کیانی، محسن
دانشـگاه تھـران،  :، چـاپ سـومآثـار فارسـی احمـد غزالـی ۀمجموع ،احمد ،مجاھد

 .ش ۱۳۷۶
، تصـحیح الیـاس میـرزا سـعید يمقامـات أبـ يأسـرار التوحیـد فـ ،محمد بن منور
 . م ۱۸۹۹  ،بورگپطرزسن :، چاپ اول بوراغانسکی

زیـر نظـر موسـوی  ،المعارف بزرگ اسـلامیدائرة ،المعارف بزرگ اسلامیمرکز دائرة
 .بجنوردی

، تصحیح باسـل عیـون السـود، دار معاملة المحبوب يقوت القلوب ف ،ابوطالب ،مکی
 . ق ۱۴۱۷  بیروت، الکتب العلمیة،

 :دوم چـاپ ،القضـات ھمـدانیعـین یھا نامـه ،عفیـف ،عسـیران و نقـیعلی ،منزوی
 .طیر، تھراناسا

 ،الزمـان فروزانفـر، نگـاهح بـدیعیصـحت ،فیه ما فیه ،الدین محمدجلال ،مولوى بلخی
 .ش ۱۳۸۶ تھران،

   .چاپ اول ،مناقب العارفین ،احمد بن اخی ،ناطور افلاکی
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 .ش ۱۳۹۶جاجرمی،  :، چاپ دومتصوف در ایران ۀسرچشم ،سعید ،نفیسی
شـفیعی کـدکنی،  ۀ، ترجمـان با خـداانس ۀتصوف اسلامی و رابط ،نیکلسون، رینولد
 .ش ۱۳۹۲ :چاپ پنجم

 .ش ۱۳۹۲نخل دانش،  :، چاپ ھفتمدر کوی صوفیان ،سید تقی ،واحدی
، تصـحیح ژوکوفسـکی، والنتـین آلکسـی کشف المحجوب ،ابوالحسن علی ،ھجویری

 .ش ۱۳۷۵طھوری، تھران،  :یریچ، چاپ چھارم
 .ش ۱۳۹۷م، فروغ فردا، ق :، چاپ اولسراب بیفر ،یحیی ،یثربی

 


